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  گفتار پيش
  

ويكم تشكيل شدند،    المللي كه در طول قرن بيستم و اوايل قرن بيست          هاي كيفري بين   دادگاه
المللـي   هـاي كيفـري بـين       دادگـاه . المللي را برعهده دارنـد      بين ةوليت حفظ نظم در جامع    ئمس

هـاي نظـامي     موقت براي مدت معين و انجام مأموريت خاص تشكيل شـدند و شـامل ديـوان               
المللي براي يوگسلاوي سابق و روانـدا و دادگـاه          هاي كيفري بين   دادگاه  رگ و توكيو،    نورمب
ديـدگان شـاهد، سـير       ديده و بـزه    ها در رعايت حقوق بزه      اين دادگاه . باشند  سيرالئون مي  ةويژ

توان گفت دو ديـوان نظـامي نـورمبرگ و توكيـو             اي كه مي   اند؛ به گونه    تحولي را طي كرده   
هاي فـاتح در جنـگ جهـاني دوم را بـه              دولت ويژه   بهها   ديده، صرفاً دولت   هبدون توجه به بز   

ندا كه  اهاي يوگسلاوي سابق و رو     عنوان مالك دعوي عمومي مد نظر قرار دادند، اما دادگاه         
 از  ويـژه    بهديده     تقريباً نيم قرن بعد از دو دادگاه اول تأسيس شدند، ضمن توجه به حقوق بزه              

ديـده را از طريـق اسـترداد           رعايت كرامت انساني او، جبران خـسارت بـزه        بعد حفظ امنيت و     
متعاقبـاً تـشكيل    . ر گردانيدند ديده ميس   اموال كشف شده از متهم و اموال مصادره شده، به بزه          

قضات اين  . شود ديده محسوب مي    سيرالئون، تحولي نوين در رعايت حقوق بزه       ةدادگاه ويژ 
 دو دادگاه كيفري يوگسلاوي سابق و رواندا، براساس         ةو ادل دادگاه با اصلاح آيين دادرسي      

ديـده همـت     هاي منعقد شده در اين دو دادگاه، به شناسايي حقـوق جديـدي بـراي بـزه                 رويه
هـاي پيـشين، بـه جبـران         بـيش از اسـناد دادگـاه        روية قضايي اين دو دادگاه نيـز       ، اما تندگماش

  .خسارت ناشي از جرم توجه نكرد
 بـه عنـوان يـك مرجـع دائمـي بـراي       2002المللي كه در سال   فري بين اسناد ديوان كي  

هاي موقـت     موجود در اسناد دادگاه    ةالمللي تشكيل شد، به اين نقيص      رسيدگي به جنايات بين   
ديده را از طريق صدور قرار تأمين خواسته، صدور حكم بـه          توجه نمود و جبران خسارت بزه     

هـاي ناشـي از      به حكم در قسمت تـرميم خـسارت       ديده   جبران خسارت و امكان اعتراض بزه     
ديـده، ماننـد     هاي ديگر حمايـت از بـزه        اسناد اين دادگاه همچنين به جنبه     .  ميسر ساخت   جرم،
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ديده توجـه نمـوده و     در جرايم جنسي، و حفظ امنيت بزه      ويژه   بهرازداري نسبت به هويت او      
ن ناشي از جـرم، از وظـايف بخـش          ديده را در جهت رفع بحرا       خدمات مورد نياز به بزه     ةارائ

  .قربانيان و شهود قرار داده است
ديـده    بار در ايران به تبيين حقوق در نظرگرفته شده براي بزه            اين كتاب كه براي اولين    

هــاي علــم  المللــي و نقــد و تحليــل آن بــا عنايــت بــه پيــشرفت  هــاي كيفــري بــين در دادگــاه
هاي مـوردي در ايـن     دادگاهياربردي به آراپردازد، رويكردي ك شناسي حمايتي مي ديده  بزه

 ــ  عــلاوه. زمينــه دارد هــاي   قــضايي دادگــاهةبــر جديــد بــودن موضــوع كتــاب، بررســي روي
 سيرالئون و تـصميمات اتخـاذ شـده در ايـن سـه              ةيوگسلاوي سابق و رواندا و نيز دادگاه ويژ       

  .خورد دادگاه، نوآوري است كه در اين كتاب به چشم مي
  

  اسدي ليلاسادات
  1391مهر 
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حق و صـاحب اختيـار در          مشخص را در ارتباط با ذي      ةتاريخ تحولات كيفر تاكنون سه دور     
. شـوند   جوامع تقريباً به يك شكل ديده مـي      ة كيفر، طي كرده است كه در كلي       ةتعقيب و اقام  

هي وضوح جويي كه به نظام پدرسالاري نيز مشهور است، نقش انتقام در سزاد           انتقام ةدر دور 
آيـد و بـدي را بـا بـدي       خـود، در صـدد انتقـام برمـي     ةانسان به حكم طبيعت و غريز     . يابد  مي

  1.انـد  ايـن دفـاع غريـزي يعنـي انتقـام را، پايـه و اسـاس حقـوق جـزا ناميـده                 . كنـد   جبران مـي  
  گرفــت و حفــظ يس خــانواده سرچــشمه مــيئــ مطلــق رةدر ايــن دوره، اقتــدار حــاكم از اراد

يس خـانواده بـود كـه قـدرتي         ئ ـحق مجازات براي ر   . قدرت فرد تكيه داشت   نظام خانواده بر    
ــسيار گــسترده داشــت  ــه2.ب ــه گون ــه برخــي  ب ــوق3اي ك ــان آن را دور  حق دادگــستري  «ةدان

از جملـه خـصوصيات ايـن دوره، جمعـي     . اند ناميده» ها دادگستري ميان كلان  «يا  » خانوادگي
انچه جرم در داخل خانواده يـا قبيلـه واقـع     چن. هاست  عدالتي در مجازات    وليت و بي  ئبودن مس 

يس خانواده كه معمولاً پـدر بـود، دسـتور اجـراي            ئشد و يكي از اعضا قرباني جرم بود، ر          مي
هـاي ميـان      يافـت، جنـگ     داد و اگر جرم خارج از گروه و عشيره ارتكاب مي            مجازات را مي  

ديـده از جـرم بـه پايـان           نداشت كه گاه با تراضي و اخذ غرامت توسط زيـا            اي را در پي     قبيله
در اين دوره اجراي مجازات فاقد ضابطه و قاعـده بـود؛ اصـل قـانوني بـودن جـرم                    . رسيد  مي

گرفت كه مغاير با منافع خـانواده يـا قبيلـه             جايگاهي نداشت و اعمالي مورد مجازات قرار مي       
  وليت بـدين معنـا كـه وقتـي يكـي از اعـضاي گـروه                ئجمعي بودن مـس   «؛  گرديد  محسوب مي 

  

                                                                                                                                       
 .133، ص 1، ج 1375، 2 ، تهران، گنج دانش، چكليات حقوق جزامحسني، مرتضي،   .1
 .61، ص 1، ج 1384، 7، تهران، ميزان، چ حقوق جزاي عمومياردبيلي، محمدعلي،   .2
 .75، ص 1375، 2، تهران، كانون وكلاي دادگستري، چ زمينه حقوق جزاي عمومينوربها، رضا،   .3
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گروهـي را     نـزاع ميـان    1،»شدند  ول شناخته مي  ئشد، همه اعضاي گروه، مس      مرتكب جرمي مي  
  2.داد عموميت مي
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ها، تمركز قدرت و ايجاد حاكميـت، موجـب تـضعيف قـدرت قبيلـه، عـشيره و                    ظهور دولت 
زوم حفـظ امنيـت و تنظـيم روابـط درون     ل ـ. خانواده شد و قدرتي مركزي جـايگزين گرديـد    

ايـن دوره را دادگـستري خـصوصي        . ها به وضع قوانين بپردازنـد       جامعه موجب شد حكومت   
 تعقيب و مجازات مجـرم را برعهـده دارد،          ة قدرت مركزي حاكم، وظيف    اگرچهاند كه     ناميده

و تقاضـاي    آن و اجـراي مجـازات، بنـا بـه درخواسـت              ةاما از آنجا كه شروع به تعقيب، ادام       
 خـصوصي يافتـه و نقـش حكومـت بـه كنتـرل              ةديده و شاكي است، لذا دادگستري وجه        بزه

 ة نحـو در خـصوص ديـده    بـزه ةحاكميـت اراد . گـردد  جويانـه محـدود مـي       هاي انتقام   واكنش
  .دهد مجازات، نهادهاي جبران خسارت و قصاص را در اين دوره بروز مي

ر توليد و سازندگي، به تدريج اين فكـر قـوت           با ارتقاي مبادله و موقعيت انساني از نظ       
گرفت كه اجراي اصل قصاص به طور قاطع ضروري نيست و بهتر است در صورت موافقت                

ديده، مجرم در تحميل مجازات يا پرداخت غرامتي كـه ميـزان آن توسـط قـانون تعيـين                    زيان
كـرد و     افقـت مـي   ديده با سازش در ازاي دريافت مـالي مو          چنانچه زيان . شود، مخير باشد    مي

ديـده اجبـاراً مطـابق        مجرم هم قادر و مايل به پرداخت غرامت بود، پرداخت غرامت به زيـان             
  3.گفتند اين نهاد را نظام سازش اختياري مي. اي بود كه در قانون مشخص گرديده بود تعرفه

                                                                                                                                       
 .46، ص 2 ، ج1371، 4، تهران، گنج دانش، چ حقوق جزاي عموميصانعي، پرويز،   .1
آيـين فـصل در     . هـاي ايرانـي وجـود دارد         دادگستري هنوز هم در برخي قوم      ةشايد بتوان گفت اين نحو      .2

يس ئ ـخوزستان ميان قبايل عرب و محكوميت زنان مظنون به ارتباط نامشروع به مرگ با نظر و تـصميم ر                  
اي از ايـن نـوع        داننـد، نمونـه     اي كه اعضاي قبيله، اجراي آن را وظيفه و تكليـف خـود مـي                قبيله، به گونه  

، تعارض عرف حاكم بر عشاير خوزستان با مقررات كيفري ايران         ساكي، علي،   : ك.ر(دادگستري است   
تأثير  « ؛ اكبري، محمد،  1375شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي،        كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم      ةنام  پايان

، 2تري اسـتان خوزسـتان، ش   ، اهـواز، دادگـس  تعالي حقـوق ، »فرهنگ عشايري در پيشگيري از وقوع بزه  
 .)1385آبان 

  .52، ص 1، ج حقوق جزاي عموميصانعي، پرويز،  .3
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 ة، مبـارز  1هـا   قـسم  تـوان بـه هـم       از تأسيسات مربوط به دوران عـدالت خـصوصي، مـي          
معنـا  كـه بـستگان و      بـدين 5. اشـاره كـرد    4المـصالحه    قصاص و وجـه    3،ويل موقت  تح 2،فردي

ديـده در   ديده به جاي شركت در جنگ خصوصي عليه بزهكار، در كنار بزه          خويشاوندان بزه 
 فـردي،   ة مبـارز  6.كردند  دادگاه حضور يافته و با اداي سوگند در احقاق حق به او كمك مي             

بـستگان مجـرم بـا تحويـل او، از          . ي بـه انتقـام فـردي اسـت         تبديل انتقام خانوادگ   ةدهند  نشان
ديده با اخذ مال از متجاوز، حق انتقـام خـود را              شدند و بالاخره زيان     وليت جمعي مبرّا مي   ئمس

  .بخشيد به او مي
آنكـه اختيـار نامحـدود بـه      در تحولات بعدي، دولت بر سرنوشت جرم حاكم شد، بي   

شـود، قـدرت مركـزي،         دادگستري عمومي ناميـده مـي       در اين دوره كه    7.ديده داده شود    بزه
رسـاندن وي را   داند و لذا حق تعقيـب مجـرم و بـه كيفـر         جرم را عليه منافع خود و جامعه مي       

انتقام بـراي افـراد ممنـوع اسـت؛         «در اين دوران عقيده بر آن است كه         . براي خود قائل است   
 8.»ين خود از بزهكـاران انتقـام بگيـرد    مأمور ةتواند به وسيل    زيرا اين شاه است كه منحصراً مي      

هـاي انـساني، مـذهبي و فلـسفي و             قبل به ايـن دوره بـا تحـول افكـار و انديـشه              ةگذر از دور  
در ايـن دوره نيـز در جـرايم بـه زيـان             . هـا، صـورت گرفـت       همچنين افـزايش اقتـدار دولـت      

بهـا،    ت خون اشخاص، درخواست غرامت همچنان رسم متداولي بود، با اين تفاوت كه با تثبي            
سـازش  ( سازش اختياري بـه پايـان رسـيد و اصـحاب دعـوا نـاگزير از مـصالحه بودنـد                      ةدور

هايي بر حق انتقـام خـصوصي وارد شـد و عنـصر روانـي جـرم              بنابراين محدوديت  9).اجباري
  .مورد توجه قرار گرفت

                                                                                                                                       
1.  conjures 
2.  duel 
3.  deliverance temporative 
4.  compensation faculative 

  .117، ص 1374، 1فردوسي، چ ، تهران، حقوق جزاي عموميافراسيابي، محمد اسماعيل،   .5
  .قوق اسلامي نيز بر اين اساس استحكم قسامه در ح  .6
 ،شـدن دعـواي كيفـري شـد         عزت فتاح پيشرفت جوامع و ايجاد نهادهاي جديد را كـه موجـب ضـعيف                .7

  .نامد  مي »ديده سقوط تاريخي موقعيت بزه«
(Fattah (E.A),(1986) From Crime Policy to Victim Policy Reorienting the Justice System, London, 

MC.Millan, p: 135). 
 .68، ص 1380، 1، تهران، مجد، چ نگرشي بر حقوق جزاي عموميباهري، محمد،   .8
 .65، ص 1، ج حقوق جزاي عمومي  محمدعلي،اردبيلي،  .9
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. يردكرد تا نظمي فراتر از نظم مرتبط با افراد مدنظر قرار گ           گسترش جوامع ايجاب مي   
به همين جهت   . فرض ماهيت عمومي براي جرايم، از ضرورت چنين نظمي سرچشمه گرفت          

همچنـين  . ديده براي خود قائل شـد  حكومت در تعقيب و مجازات، حقي مستقل از حق زيان      
ها، جرايمي را خلق كرد كـه آثـار آن از روابـط      روابط ميان دولتةها و توسع   رشد حكومت 

  .داد الشعاع قرار مي  نظم عمومي و قدرت حاكمه را تحتخصوصي افراد فراتر رفته و
از جمله ظهور   . هاي مذهبي در ظهور اين دوره مؤثر بود         همچنان كه ذكر شد، انديشه    

 مجــرم وارد ةاســلام در عربــستان، قــصاص را كــه فاقــد حــدومرز بــود و بــه تمــام افــراد قبيلــ
جاهليـت، دليـل ترسـو بـودن     خودداري از انجام قصاص در دوران     . گرديد، محدود نمود    مي
گرديد، اما قرآن كريم با تأييـد قـصاص،           آور تلقي مي    رفت و ننگ    ديده به شمار مي      بزه ةقبيل

گذار اسلامي در تعزيرات به عنوان يكي از           همچنين گفتمان قانون   1.عفو را ارجح اعلام كرد    
اي جـرايم   ها كـه بـسيار متنـوع و متفـاوت اسـت و تقريـر ماهيـت عمـومي بـر                      انواع مجازات 
 كـاركرد دولـت در جـرايم        2.سـازد    اصـل دادگـستري عمـومي را روشـن مـي           ةتعزيري، بارق 

 عمومي بـودن دادگـستري      ةگر خصيص   النبي و محاربه، نمايان     موجب حد مانند ارتداد، سأب    
   3.در سيستم حقوق كيفري اسلام است

  
  ديده در مكاتب جزايي  جايگاه بزه. 2

دادرسي كيفري و فراينـد جـرم، توجـه بـه تحـولات مكاتـب               ديده در     در بررسي جايگاه بزه   
منـد و در قالـب        اي نظـام     حقوق كيفري مـدرن بـه عنـوان رشـته          ةسابق. جزايي ضروري است  

شناسـي را بـه     جرم 4برخي. گردد  هاي منتسكيو بازمي    كدهاي مدون، به قرن هجدهم و انديشه      
                                                                                                                                       

 .177بقره،   .1
نـداي  ، »دعوي قتل فرزند توسـط پـدر در سياسـت جنـايي مـشاركتي          «شاكري گلپايگاني، طوبي،    : ك.ر  .2

 .41ـ13، ص 1383 واحد خواهران، بهار  ـ)ع(ن، دانشگاه امام صادق، تهرا33، ش صادق
، تهــران، مركــز تحقيقــات دانــشگاه امــام سياســت جنــايي اســلاميشــاكري گلپايگــاني، طــوبي، : ك.ر  .3

مطالعه تطبيقي حقـوق  الدين و ديگران،   قياسي، جلال؛335، ص1385، 1واحد خواهران، چ  ـ  )ع(صادق
 40ص   ،1 ج   ،1380،  1، قم، پژوهشكده حـوزه و دانـشگاه، چ          )ق موضوعه اسلام و حقو  (جزاي عمومي   

  .57الي 
، 1381،  1 سـمت، چ     ابرندآبادي، تهران،   حسين نجفي    علي ترجمة،  هاي كيفري   تاريخ انديشه پرادل، ژان،     .4

 .37ص 
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 غيرعلمـي، تحـولي در      ة دور انـد؛ در    علمـي و علمـي تقـسيم كـرده         غيرعلمي، نيمـه  : ةسه دور 
تنها ديدگاه  . شود  هاي به وجود آمدن آن و شخصيت مجرمانه ايجاد نمي           شناخت جرم، علت  

 رفتار با بزهكاران است و در غير اين موارد، برخـورد            ةكنند  فلاسفه، متفكران و اديان، تعديل    
ــا جــرم و مجــرم، مكــانيكي اســت و علــت  ي علمــ  نيمــهةدور. شناســي مــورد توجــه نيــست ب

هـاي مختلـف از پايـان قـرن           هاي جرم با تحقيق در زمينـه        شناسي با شروع تفكر در علت       جرم
خـورد، و بـالاخره    علمي پيوند مـي ة شود و بعدها به دور   شانزدهم در برخي جوامع شروع مي     

ة شـود، تحقيقـات در زمين ـ       شناسي كه با ظهور مكتب تحققـي آغـاز مـي            علمي جرم ة  در دور 
در همـين دوره اسـت كـه        . گـردد   عي جرم به شكل علمي شروع مي      هاي فردي و اجتما     علت

شـوند كـه هـر يـك بـا ديـدگاهي خـاص، سـعي در                شناسـي ظـاهر مـي       مكاتب مختلف جرم  
  .يابي جرم دارند علت

ة هاي خود را بر يكـي از محورهـاي واقع ـ           مكاتب فكري هر يك پايه و اساس انديشه       
هـاي ايـن مكاتـب بـه          ديـده در حـوزه      زهمجرمانه يعني جرم، مجازات و مجرم قـرار داده و ب ـ          

  .فراموشي سپرده شده است
مكتب عدالت مطلق بر چند اصل ثابت اخلاقي استوار است و كوشش انسان را بـراي                

موضـوع كيفـر از     . داند كه بر اين اصول استوار باشـد         گاه ارزشمند مي   رسيدن به سعادت، آن   
. مختل شـده اسـت    ) گناه(بر اثر جرم    نظم اخلاقي است كه     ة  نگاه طرفداران اين مكتب، اعاد    

كانـت، فيلـسوف آلمـاني،      .  اشاره نمود  2 و كانت  1توان به دومستر    از پيشگامان اين مكتب مي    
از نظر او حكم اخلاقي، داراي اعتبار كلي اسـت كـه            . اخلاق است ة  خردگرا و صاحب فلسف   

 بـه حكـم   شـود كـه شـخص    زمان و مكان در آن راه ندارد و ارزش اخلاقي وقتي ايجـاد مـي     
با اين وصـف    . تكليف به آن عمل كند و براي اخلاق، خارج از اخلاق غايتي پذيرفته نيست             

يابـد،    به كيفر رساندن بزهكار از آثار اصلاحي كه احتمالاً به آن مترتب است، ضرورت نمي              
بنابر نظر اين انديـشمندان، عـدالت       .  اخلاقي محض است   ةبلكه لزوم آن ناشي از تحقق ترضي      

اي از مجـازات بـراي جامعـه          كند كـه بزهكـار كيفـر ببينـد و اگـر فايـده                ايجاب مي  و اخلاق 
مثـال  . متصور نباشد، اجراي آن به لحاظ تجاوز بـه حـريم عـدالت و اخـلاق ضـروري اسـت                 

  .متروك كه متعلق به اين مكتب است، گواه اين مدعاستة معروف جزير

                                                                                                                                       
1.  Joseph Demaistre 
2.  Emanuel Kant 
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شـود امـا      ر محـسوب نمـي    عمل، كاركرد اساسي كيف   ة  امروزه مجازات به عنوان كفار    
مـردان   دانـان و دولـت    به همين جهت برخـي حقـوق      . هنوز هم يكي از كاركردهاي آن است      
را بـر ايـدئولوژي بازپـذيري بزهكـار        ) سـركوبي (گـرا     فرانسوي هر بار كه ايدئولوژي امنيـت      

   1.گيرند اي و طردكننده در نظر مي دهند، تبعيد را به عنوان اقدامي ماهيتاً كفاره ترجيح مي
 و  2مكتب كلاسيك به دنبال مكتب عدالت مطلق و با عقايد انديشمنداني چون بكاريا            

هـا، آزادي     بـودن جـرايم و مجـازات        آن بر اصل قانوني   ة  وجود نهاد و پاي   ة   پاي به عرص   3بنتام
ــا آنكــه ريــشه .  كيفــري نهــاده شــده اســت مــسئوليتاراده و  ت Ĥاش در منــش ايــن مكتــب ب

 است، اما به طور جدي پس از انقـلاب كبيـر            5 بكاريا و فوئرباخ   ،4نويسندگاني چون منتسكيو  
در آن هنگـام    . گـذاري شـد      ايـن كـشور پايـه      1791فرانسه و به هنگام تـدوين قـانون جـزاي           

طور كه وسـايل رفـاه و        خواستند توجيه كنند كه اصولاً دولت همان        دانان فرانسوي مي   حقوق
طـور نيـز حـق دارد كـه افـراد را در صـورت          نمايـد، همـان     امنيت افراد مملكت را فراهم مـي      

اه اين مكتب به جاي مجازات، بر مجرم        گ بنابراين گراني  6.ارتكاب جرم، تنبيه و مجازات كند     
به نظر بكاريا تنها رفتاري از نظر جزايي قابل تنبيه اسـت كـه هـم بـه منـافع                    . قرار گرفته است  

  . اخلاقي توهين كندة جامعه صدمه بزند و هم به قاعد
اد اخلاق و قانون بسيار ضروري و مطلـوب اسـت، لـيكن معيـار حـاكم در اينجـا،          اتح

شود كه مقصر دوبـاره بـه جامعـه ضـرر             سودمندي است، مجازات قبل از هر چيز مانع آن مي         
زمـان ارتكـاب    ( با اين وصف هدف مجازات از گذشته         7.بزند و ديگران مرتكب بزه گردند     

  . ال يافتانتق) عدم ارتكاب جرم(به آينده ) جرم
 8.دهد  مكتب كلاسيك، سودمندي مجازات را در كنار عدالت مورد پذيرش قرار مي           

                                                                                                                                       
، 1ابرندآبادي، تهـران، ميـزان، چ         حسين نجفي    علي ترجمة،  درآمدي به سياست جنايي   لازرژ، كريستين،     .1

  .46، ص 1382
2.  Beccaria 
3.  Bentham 
4.  Montesquieu 
5.  Feuerbach 

  .44، ص 1382، 3سحوري، چ ، تهران، كيفرشناسيصلاحي، جاويد،   .6
 .43، ص هاي كيفري تاريخ انديشهژان، ، پرادل  .7
فصلنامه تخصصي فقـه     ابراهيم باطني و محسن برهاني،       ترجمة،  »ات مجاز  فلسفه«كاتينگهام، جان،   : ك.ر  .8

 .170ـ147 ، ص1384، بهار 4 اسلامي، ش  ة، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشو حقوق
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شـود و معتقـد بـه         آن به جامعه وارد مـي       داند كه از      اي مي   بكاريا مقياس شدت جرم را صدمه     
دارد بايد در     هاست كه براساس آن موانعي كه فرد را از ارتكاب جرم باز مي              تناسب مجازات 

  1.هاي جرم، قوي باشد ايرت جرم با خير همگاني و نيز در مقايسه با انگيزشمقايسه با مغ
فكـري  ة تـرين نهـضت انديـش      كه مظهـر بـزرگ     2ها  جرايم و مجازات  ة  بكاريا در رسال  

گذاري اروپا گشود و اين مكتـب در تـدوين قـوانين          اروپاست، راه جديدي را در نظام قانون      
 رد كيفرهـاي سـنگين و توجـه بـه           3. داشته است  كيفري بعضي ممالك مثل فرانسه تأثير كلي      

  .هاي فكري بكارياست ها، از آموزه حتميت و قطعيت مجازات
ة گـذاري سـد     بر مكتب كلاسيك، مكتب نئوكلاسـيك نيـز در نهـضت قـانون              علاوه
اي نـو   گفتـه، انديـشه    پـيش هـاي  نظريه اصلاحات فراواني گرديد و با تلفيقي از أنوزدهم، منش 

 به عنوان نماينـدگان مكتـب نئوكلاسـيك توانـستند بـا             6 و اورتولان  5 روسي 4و،گيز. ارائه داد 
و اصالت سـودمندي كيفـر، تعبيـري        ) عدالت مطلق (پيوند و تضارب آراي فلسفي كلاسيك       

در حقيقـت حـرف     . نو از حدود قوانين كيفري و تناسب آن با مقتضيات اجتماعي ارائه دهند            
 بايدوشـايد   كهعقايد مكتب كلاسيك هنوز چنان   ها اين است كه اصول        اساسي نئوكلاسيك 

 دو بينشي كـه ايـن       7.ها پرداخت   توان به تكميل آن     تكامل نيافته و به جاي طرد اين اصول مي        
يعني بزه  . اختيار براي انسان و مادي بودن انسان است       ة  مكتب بر آن استوار است، پذيرش قو      

تواند در نظم جامعـه   ست كه ميصرفاً نقض يك تكليف اخلاقي نيست، بلكه نقض تكليفي ا     
  . اختلال ايجاد نمايد

اورتولان حق جامعه را براي حفظ حيات خـود بـه زيـان ديگـران، مـورد انتقـاد قـرار                     
دهد و مرز اين دو را نه بيش از آنچه عـدالت اقتـضا كنـد و نـه بـيش از حـد سـودمندي،                            مي

ديده   ت استوار است و بزه    بنابراين اساس مكتب نئوكلاسيك بر جرم و مجازا       . كند  ترسيم مي 
                                                                                                                                       

 شـجاعي،  علـي : ترجمـة ، شناسـي  هاي جـرم   گذري بر نظريه  اسنيپس ،   جفري  برنارد و   توماس   ،ولد، جرم   .1
  .277 ص، 1380، 1 تهران، سمت، چ

 محمـدعلي اردبيلـي، تهـران، دانـشگاه شـهيد           ترجمـة ،  هـا   رساله جـرايم و مجـازات     بكاريا، سزار،   : ك.ر  .2
 .109 ص، 1374، 2بهشتي، چ 

 .71، ص 1378، 3، تهران، ميزان، چ هاي حقوق جزاي عمومي بايستهگلدوزيان، ايرج،   .3
4.  Guizaut 
5.  Rossi 
6.  Ortolan 

  .75 ، صكيفرشناسيصلاحي، جاويد،   .7
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   1.در اين مكتب جايگاهي ندارد
پايـاني قـرن   ة پس از نئوكلاسيك، مكتب پوزيتيويسم يـا اصـالت تحـصل، در دو ده ـ     

شناسـي و     ويژه مردم   هاي علوم انساني به     پژوهشة  نوزدهم با تحولات شگرف علمي در زمين      
 . شناسي ظهور يافت جامعه

مجـازات، معتقـد    ة  الت نظام كيفري از لحاظ فلسف     ت دخ راين مكتب با اعتقاد به ضرو     
 اخلاقـي   مـسئوليت كرد و بـراي بزهكـار،         به جبريت بزهكاري بود، آزادي اراده را انكار مي        

گذار مكتب تحققي معتقد بود        استاد پزشكي قانوني به عنوان بنيان      2سزار لومبروزو . قائل نبود 
. شـود   باشد، در طبيعت نيز مشاهده مي     اي انساني     بزهكاري پيش از آنكه به طور خاص پديده       

هـاي طغيـان و       آزادي انسان نيست، بلكه عملي حيواني اسـت كـه وقتـي نـشانه             ة  لذا بزه زاييد  
  . يابد كند، تحقق مي هاي حيواني و ابتدايي در انسان بروز مي بازگشت غريزه

ستي هاي استاد خود، عوامـل زي ـ   شاگرد لومبروزو با پذيرش برخي نظريه 3انريكو فرّي 
او معتقـد اسـت كـه    . كنـد  پيدايش جرم را با تكيه بر نقش محيط فيزيكي بر مجرم، تبيين مـي        

 اجتماعي بزهكـار    مسئوليتشود، لذا بايد      انسان تحت تأثير عوامل اجتماعي مرتكب جرم مي       
وي به همين دليل اصطلاحات مجـرم و جـرم را چنـدان     .  اخلاقي نمود  مسئوليترا جايگزين   

  .كند، اما معتقد به لزوم دخالت دولت در كنترل جرم است واقعي تلقي نمي
هـا را وجـود حالـت         هاي تأميني است و زيربناي اين اقـدام         مكتب تحققي واضع اقدام   

هاي تأميني در مكتب تحققـي، نـامعين          هاي اقدام   از ويژگي . دهد  خطرناك در مجرم قرار مي    
اين اقدام تأميني نـسبت بـه كـسي         بنابر. بودن مدت آن و عدم تقييد آن به ارتكاب جرم است          

                                                                                                                                       
 رستوراسـيون   ةاند كه نئوكلاسيك اول كه به مكتب نئوكلاسيك دور          برخي محققان به اين نتيجه رسيده       .1

و استبداد ژوييه معروف است، در اوايل قرن نـوزدهم تـلاش نمـود تـا بـا الهـام از افكـار بكاريـا و بنتـام،                    
. ودن آن بكاهـد بعـدي و افراطـي ب ـ    يـك ةنـد و از خصيـص  كهـاي مكتـب كلاسـيك را برطـرف           كاستي

نئوكلاسيك دوم يا مكتب نئوكلاسيك فرانسوي به لحاظ تاريخي پس از ظهور و افول مكتـب تحققـي،           
هـاي موجـود ميـان مبـاني فلـسفي       در اوايل قرن بيستم پديدار شد و سعي در ايجاد سازش و رفع مغايرت            

هـاي    نسوي به ديدگاه  دانان فرا  گرايش اكثر حقوق  . مكتب كلاسيك و دستاوردهاي مكتب اثباتي داشت      
داوودي گرمـارودي، همـا،     (اي فرانـسوي تلقـي شـود          كلاسيك سبب شد كه نئوكلاسيسم دوم، آمـوزه       

، 1383نامـه دكتـري، دانـشگاه تهـران،      ، پايـان بررسي پويايي و پايايي مكتب نئوكلاسيسيسم باز انديشيده      
 ).53ص 

2. Cezar Lombroso 
3. Enrico Ferri 
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احتمال ارتكاب جـرم قـرار      ة  كه هنوز مرتكب جرم نشده، اما حالت خطرناك، او را در ورط           
را » بيمـار  «حات حقوق كيفري را تغيير داد؛     اصطلابرخي  اين مكتب   . دهد، قابل اجراست    مي

يگزين را جـا  » اقـدام تـأميني   «و  » جـرم «را جـايگزين    » حالـت خطرنـاك   «،  »مجـرم «جايگزين  
  .نمود» مجازات«

دانـد،    اي كه مكافـات تقـصير اخلاقـي را كيفـر مـي              جويانه  تلافية  فرّي هرگونه انديش  
صيانت حيات اجتماعي را    ة  هاي گوناگون جامعه، نوعي وظيف      شمارد و در واكنش     مردود مي 

» حق كيفر «كند و معتقد است كه اين نقشِ اجتماعيِ دفاعي به نادرستي هنوز               وجو مي   جست
 با اين ديدگاه نقش دولت به عنوان حافظ منـافع جامعـه در فراينـد دادرسـي                  1.شود  ميده مي نا

  .شود كيفري پررنگ مي
دارويـن، قـانون    ة  است كـه تحـت تـأثير نظري ـ        2تئوريسين ديگر اين مكتب، گاروفالو    

كـاوش حالـت ناسـازگاري مجـرم بـا      «دهد و آن را با عبارت  سازگاري اجتماعي را ارائه مي    
بـا ايـن وصـف بـراي ناسـازگاري هـر            . كند   تعريف مي  3»جتماعي در موارد مختلف   زندگي ا 

شخص، نياز به واكنشي موافق با طبيعت و شخصيت او است تا بين بزهكار يا شـخص داراي                  
  .حالت خطرناك با محيط وي سازگاري ايجاد نمايد

 كـه بـر جـرم       پيـشين شود مكتـب تحققـي بـرخلاف مكاتـب            همچنان كه ملاحظه مي   
لـومبروزو مجـرمين را در پـنج        . پـردازد   بندي آنان مـي     ار بودند، با توجه به مجرم به طبقه       استو
شناسـي    دهـد و بـه دنبـال آن تيـپ            بالفطره، ديوانه، به عادت، اتفاقي و هيجاني قرار مـي          :طبقه

   4.آورد هاي ديگري از مجرمين روي مي بندي  طبقهةجنايي به ارائ
آوردن يـك   بتداي قرن بيستم با كوشش براي بـه دسـت       متعاقباً مكتب دفاع اجتماعي در ا     

 و  اين مكتـب بـر اصـالت تجربـه        . شكل گرفت » دفاع اجتماعي «سياست جنايي مناسب به منظور      
مريكايي الهام گرفته   اهاي ويليام جيفر فيلسوف معروف        گرايي استوار است و از انديشه       فايده
  .ج بايد بيش از اصول توجه كرداو معتقد است محك حقيقت در عمل است و به نتاي. است

                                                                                                                                       
 .94، ص 1، ج حقوق جزاي عمومي اردبيلي، محمدعلي،.  1

2.  Garofalo 
 .117ص ، زمينه حقوق جزاي عمومي رضا،نوربها، .  3
، ص 1385، 2نيــا، تهــران، مجــد، چ   مهــدي كــيترجمــة، شناســي نظــري جــرمگــسن، ريمونــد، : ك.ر.  4
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و فـون   ) هلنـدي  (2، وان هامـل   )بلژيكـي  (1گذاران ايـن مكتـب آدولـف پـرينس          بنيان
پـرينس  . كردنـد گـذاري     المللي حقوق كيفري را پايه      بينة   كه اتحادي  هستند) آلماني (3ليست

و تقـدم  آزادي اراده  ة  لئنسبت به مس  » گرايي گري و ندانم    ادري «براساسنظام دلخواه خود را     
نهد و براي رفع حالت خطرنـاك مجـرمين پيـشنهاد             سازي حالت خطرناك بنا مي      اصل خنثي 

آزاد، طبيعـت   ة  معتقدان بـه جبـر يـا اراد       «به اعتقاد پرينس    . را دارد » حكم محكوميت نامعين  «
   4.»زنند هاي آسان دست مي حل كنند و به راه انساني را فراموش مية پيچيد

 و حالـت خطرنـاك، توجـه بـه حالـت            مـسئوليت كامـل بـين     اين مكتب با رد ارتبـاط       
  را به منظـور تعيـين مجـازات متناسـب،          مسئوليتخطرناك را به منظور دفاع از جامعه و توجه به           

  .قابل توجه خواند و تئوري كيفر به عنوان تنها ابزار مبارزه با بزهكاري را به كنار نهاد
غيرمستقيم جـرم و حتـي      ة  ديد  وان بزه مكتب دفاع اجتماعي نوين توجه به جامعه به عن        

اصلي آن، درمان و اصلاح بزهكار را به  عنوان يكي از طرق حمايت از جامعه مقرر                 ة  ديد  بزه
  .نمايد دارد و حد وسط ميان دو مكتب كلاسيك و تحققي را انتخاب مي مي

 ها تنها به دفاع از جامعه پرداخـت و          مارك آنسل معتقد است نبايد در اعمال مجازات       
بهترين راه براي دفـاع از جامعـه ايـن اسـت كـه ضـمن  احتـرام بـه حيثيـت بـشري بزهكـار،                           

 ضـمن آگـاه كـردن او از         ،شخصيت او را به طـرق و وسـايل ممكـن تحـت تـأثير قـرار داده                 
   5. اجتماعي خود، وي را براي ورود به اجتماع آماده سازيممسئوليت

جايگزيني نظام كيفـري و اتخـاذ       ة  بيستم، انديش ة  تأثير اين نهضت فكري در اوايل سد      
دفــاع «مكتــب تحققــي، اصــطلاح . آورد هــاي جديــد پيــشگيري از جــرم را بــه وجــود  شــيوه

بـرد و دفـاع اجتمـاعي، صـيانت از            را در معناي حفظ و صيانت جامعه به كـار مـي           » اجتماعي
  . داند جامعه را با بازپروري مجرم و سازگار نمودن وي با جامعه محقق مي

مغـاير  » كيفـر «و  » بزهكار«،  »بزه«ا استيفاي حقوق دفاع اجتماعي را با مفاهيم         گراماتيك
كيفـري اسـت و غايـت آن، سـازگاري فـرد بـا نظـام          ة  داند؛ زيرا چنين مقرراتي فاقد صبغ       مي

ستيزي بزهكار بايد مورد توجه قرار گيرد و         هاي جامعه   وي معتقد است نشانه   . اجتماعي است 
                                                                                                                                       
1.  Adolf Prins 
2.  Van Hamel 
3.  Von List 

  .121، ص عموميزمينه حقوق جزاي  رضا،نوربها،   .4
  .55، ص هاي حقوق جزاي عمومي بايستهايرج، گلدوزيان،   .5
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ترتيـب     بـدين  1. بـا جـرم بنماينـد      ةهايي براي مقابل ـ    گيري، اقدام   مبه مقتضاي آن، مراجع تصمي    
تئـوري  . جنبش دفاع اجتماعي با تمركـز توجـه خـود بـر مجـرم، طرفـدار كيفرزدايـي اسـت                   

ديـده و جبـران خـسارت او و صـرفاً بـه       كيفرزدايي مكتب دفاع اجتماعي، بدون توجه به بـزه        
  .خورد منظور بازسازگاري اجتماعي بزهكار رقم مي

  
  شناختي معاصر هاي جرم ديده و نظريه بزه. 3

ديده در مكاتب حقوق كيفـري چنـدان واضـح نيـست و       جايگاه بزه ،كه ملاحظه شد   همچنان
ديده، فاقد جايگاهي نمـودار در        شايد بتوان گفت تا قبل از ظهور مكتب عدالت ترميمي، بزه          

هـاي عـدالت     يكـرد نظـام    و رو  ؛هاي حقوق كيفري بود     پردازي  شناسي و نظريه    تحقيقات جرم 
 كيفري و حذف نقش     ةها در تعيين سرنوشت يك پروند      كيفري دنيا بر افزايش اختيار دولت     

  آخر قرن بيستم،   ةشناختي چند ده   هاي جرم   هاي كيفري بوده است، اما نظريه      ديده از دادرسي   بزه
تكثـر  . كيـد نمـود   أديده به عنوان بازيگر اصلي اين فرايند ت        با تغيير اين نگرش، بر انتخاب بزه      

 كرده اسـت  هاي جزايي، رويكردهاي نويني را در كشورهاي غربي و اروپايي پديدار              انديشه
  . اشاره نمود3 و عدالت ترميمي2توان به عدالت استحقاقي ها مي ترين اين انديشه كه از مهم

ة مريكـا پـا بـه عرص ـ   اويـژه در     بـه 1970ة هاي استحقاقي از اوايل ده ـ    مجازاتة  انديش
ود نهاد و محققـان بـسياري را بـه منظـور تجديـد حيـات رويكـرد مبتنـي بـر سـركوب و                         وج

ــا كــاهش قلمــرو شــمول نظــام  . مجــازات بزهكــاران، بــه خــود جلــب كــرد  ايــن رويكــرد ب
هـاي اجبـاري و       هـاي معـين، مجـازات       هاي غيرمعين و توسل به نظـام محكوميـت          محكوميت

در قالـب قـوانين     (به مرتكبان تكرار جـرم      ويژه نسبت     هاي شديد به    گرايش به اتخاذ سياست   
 در بـسياري از     ويـژه    بـه در انگلستان، كانادا، استراليا، سوئد و       ...)  و 4سه ضربه و سپس اخراج    

                                                                                                                                       
حـسين نجفـي ابرنـدآبادي، تهـران،           محمد آشـوري و علـي      ترجمة،  دفاع اجتماعي آنسل، مارك،   : ك.ر  .1

  .38، ص 1375دانشگاه تهران، 
2.  just desert 
3.  restorative justice 

4.  »three strikes and you are out «       قوانين سه ضربه مصوباتي هستند كـه در ايـالات متحـده بـه موقـع اجـرا
كند افرادي را كه سه بار يا بيـشتر بـه خـاطر جـرايم كيفـري       هاي ايالتي را ملزم مي  و دادگاه گذاشته شده 

 رايج شد و وكلا و     1990 ةاين قوانين در ده   . اند، به حبس طولاني محكوم نمايند       شديد، محكوميت يافته  
، »قـوانين سـه ضـربه     «جوانمرد، بهروز،   (گويند    يد حقوق به آن قوانين مربوط به مجرمان به عادت مي          اسات

  ).34 ص، 1386، دي و بهمن 17ـ16، اهواز، دادگستري استان خوزستان، ش ماهنامه تعالي حقوق
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ة مريكا و قوانين كيفري فـدرالي آن كـشور مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت و بـر وجه ـ                    اايالات  
 افكـار   1970 از سـال     ترتيـب    بـدين  1.تنبيهي و جزايي نظـام عـدالت كيفـري، شـدت بخـشيد            

كيفري به عدالت سزادهي يـا عـدالت مطلـق معطـوف گرديـد، بـدون                ة  شناسان و فلاسف    جرم
  .ديده را هم در اتخاذ تصميم نسبت به جرم دخيل بدانند اينكه بزه

توجه بـه   . شود، عدالت ترميمي است     ديگر كه از آن به عنوان مكتب نيز ياد مي          ةنظري
آيد، محور مكتب عدالت ترميمي اسـت         جرم به وجود مي   حق خصوصي كه در اثر ارتكاب       

هـاي   و به همين جهت شايد بتوان گفت اين مكتب، چيز جديدي ارائه نكرده و همان آمـوزه           
هـا و تحـولات ايـن مكتـب را نـسبت بـه                البته نبايـد پيـشرفت    . كند  دوران باستان را تكرار مي    

بـا  . او قائل بود، از يـاد بـرد       ة  له و عشير  ديده، بستگان، قبي    عدالت سنتي كه حق انتقام براي بزه      
دهد بدون اينكه بزهكـار       ديده را محور كار خود قرار مي        اين توضيح كه عدالت ترميمي، بزه     

  . را از ياد ببرد
سياسـت  ة  هـاي عـدالت ترميمـي پـاي بـه عرص ـ            ديدگان، با آمـوزه     توجه به حقوق بزه   

لاسـيك و عـدم موفقيـت آن در    ايـن انديـشه از ناكارآمـدي عـدالت كيفـري ك          . جنايي نهاد 
قـضاييه  ة  هـا و قـو      همچنين دخالت روزافزون دادگـاه    . بازدارندگي عام و خاص نضج گرفت     

هـاي جـرم در اثـر         زمينـه ة  كه ناشي از افزايش شمار جرايم مندرج در قانون بـه لحـاظ توسـع              
 نظـام   نـشيني   ديگري را مبني بر عقب    ة  هاي صنعتي بود، در كنار اين ناكارآمدي، ايد         پيشرفت

  .كيفري و واگذاري سرنوشت دعوي كيفري به طرفين آن، طرح كرد
انتقادهاي وارد بر عدالت كيفري از جمله پرهزينه بودن آن، عدم بيلان مناسب نسبت              

ها، ناموفق بودن در ايجاد حس عدالت در جامعه و تشديد اخـتلاف بـه جـاي بهبـود                     به هزينه 
هي و نظام عدالت دولتي و جـايگزين نمـودن   هاي سزاد اوضاع، موجب كنارگذاردن ديدگاه   

  .محلي به جاي دولت و دادگاه شدة ديده و جامع جبران خسارت به جاي مجازات و همچنين بزه
ديـده را مـستحق       شناسي حمايتي كه بزه    ديده  وردهاي بزه اعدالت ترميمي تحت تأثير دست    

ديـده    كردن نقش بزه    ر فعال داند، با راهكارهاي شبه قضاييِ محليِ مردمي، ب         حمايت و كمك مي   
  و شاكي در فرايند دادرسي كيفري همت گماشت و بيش از آنكه به اصـلاح مجـرم يـا صـيانت                    

  .كه از وقوع جرم متحمل خسارت شده بود مدنظر قرار دادرا جامعه بينديشد، مطالبات شاكي 

                                                                                                                                       
مجلـة  ،  »هـاي اسـتحقاقي و تكـرار جـرم           مجـازات   نظريه«نجفي ابرندآبادي،   حسين    عليغلامي، حسين و      .1

 .99، ص 1378، 4، ش ، تهران)علوم انساني(مدرس 
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  مكاتـب  واقعيت اين است كـه حتـي در دوران حاكميـت عـدالت كيفـري بـر مبنـاي                  
عـدالت را تـصرف     ة  مطلق، كلاسيك، تحققي و دفـاع اجتمـاعي كـه دولـت، گـستر             عدالت  

تـرميم و اسـتفاده از   ة ديده را به فراموشي سپرده بـود، نيـز ايـد         كرده و با توجه به بزهكار، بزه      
به عنوان مثال توماس مور تأكيد دارد كه بزهكاران بايد          . گرديد  هاي ترميمي مطرح مي     روش

 در  نديدگان شوند و براي ايـن منظـور بايـد از آنـا              جبران خسارت بزه  ملزم به استرداد مال و      
انجام كارهاي عمومي استفاده كرد تا با كسب درآمـد، تـوان مـالي جهـت جبـران خـسارت                    

ديـده در فراينـد        و بنتام فيلسوف انگليسي بر ضـرورت توجـه بـه بـزه             ؛عليه را پيدا كنند    مجني
اعمـال مجـازات بـر    ة  ديـده بـه انـداز       اطر بـزه  كند و معتقد است رضايت خ ـ       كيفري تأكيد مي  

  1.بزهكار ضروري است
ديده را كه در تمامي ادوار        رويكرد جديد عدالت ترميمي، مفهوم جبران خسارت بزه       

بـر    عدالت ترميمي در مفهـوم جديـد عـلاوه      . وبيش ظهور و بروز داشت، تغيير داده است        كم
يند دادرسـي كيفـري تأكيـد و توجـه دارد و          مراحل فرا  ةديده در كلي    لزوم ترميم، به نقش بزه    

ديـدگان،     بـزه  2.»داند  كسب آگاهي و اطلاع از مسائل مرتبط با پرونده را حق او مي            «در واقع   
هاي خود در مورد جرم، دليل وقوع آن و اينكه چـرا              نيازمند آگاهي و دريافت پاسخ پرسش     

و تحـصيل اطلاعـات واقعـي       تـأمين   . انـد، هـستند     در آن زمان مورد ارتكاب جرم قرار گرفته       
ة اغلب مستلزم دسترسي مستقيم يا غيرمستقيم به بزهكار اسـت كـه ايـن اطلاعـات را در سـين                   

ديـده، سرنوشـت      بـر توجـه بـه حقـوق و منـافع بـزه              عـلاوه «سان     بدين 3.خود جاي داده است   
ح ثانوي و حتي مـصال    ة  ديد  محلي به عنوان بزه   ة   خانوادگي بزهكار، وضعيت جامع    ـ اجتماعي

كــل جامعــه در جــرايم شــديد نيــز در مراحــل مختلــف رســيدگي و هنگــام تعيــين و اجــراي 
  4.»گيرد مجازات، مورد توجه آنان قرار مي

                                                                                                                                       
  .69 و 68، ص 1385، 1، تهران، سمت، چ عدالت ترميميغلامي، حسين، .  1

2. Wemmers, Jo-Anne,(2006) Reparution and International Criminal Court: Meeting the Needs of 
Victims- Report of  the Workshop held January 28 th 2006-Organized Restoriative Justice, 
International center for Comparative Criminology University of Montreal, p: 1. 

، 1383،  1 حـسين غلامـي، تهـران، مجـد، چ           ترجمة،  كتاب كوچك عدالت ترميمي   زهر، هوارد،   : ك.ر.  3
  .33 و 32ص

مجلـة دانـشگاه علـوم    ، »ت كيفري كلاسـيك تـا عـدالت ترميمـي    از عدال«حسين،   ابرندآبادي، علي   نجفي  .4
  .21، ص 1382، پاييز و زمستان 9 و 10، مشهد، ش اسلامي رضوي
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تـرين عنـصر    مهـم .  محلي و توافقةديده، جامع  ند از بزه  ا  عناصر عدالت ترميمي عبارت   
  . ديدگان از جرم است عدالت ترميمي، توجه به نيازهاي بزه

 و  رفتـار جـرم را براسـاس      گـذار      مشهود است؛ قـانون    ديده در قوانين    هعدم توجه به بز   
ول ئدهـد، دادسـتان را مـس         به غالب جرايم، ماهيت عمومي مـي       ؛نمايد  قصد مجرم تعريف مي   

آن، معرفـي   ة  اختيار در تمامي مراحل كشف و تعقيب جرم و تحقيق دربـار            تعقيب و صاحب  
 مجازاتي متناسب در جهت اصلاح و بازسـازگاري         نمايد و نهايتاً توجه دادگاه را به تعيين         مي

. فول مانده اسـت   غديده م   در تمامي اين اقدامات، نقش بزه      ؛دارد  اجتماعي مجرم، معطوف مي   
كنـد و جـرم را بـه عنـوان اقـدامي       ديده مي دستگاه عدالت كيفري كه دولت را جايگزين بزه     

يقـي از جـرم را دولـت و نهايتـاً           ديـده، متـضرر حق      كند، با تغافل از بـزه       عليه دولت معرفي مي   
اش مـورد تخطـي قـرار گرفتـه           داند كه در اولي، اقتدار و در دومي، وجدان جمعي           جامعه مي 

  . شود ديده ناديده گرفته مي است، در اين ديدگاه نيز بزه
ضـرورت توجـه بـه      ة  كننـد   ديـده در عـدالت ترميمـي، مخـدوش          ويژگي توجه به بـزه    

در عـدالت ترميمـي لازم      . حمايـت و توجـه، دو سـويه اسـت         بزهكار نيست و به عبارتي اين       
است كه بزهكار نيز مورد حمايت قرار گيرد و توازن و تعادل اين حمايـت دو سـويه، شـرط                   

توجه به بزهكار از يك سو با رعايت حقوق او و از            . لازم تحقق آرمان عدالت ترميمي است     
ول بـودن او    ئسخگويي بزهكار و مس   لذا پا . گيرد   او صورت مي   مسئوليتديگر سو با توجه به      

در مقابل جرم و صدمات ناشي از آن، نوعي توجه به بزهكار است كه آثار مفيـد آن متوجـه                    
  .گردد ديده نيز مي بزه

در تفاوت ويژگي پاسخگو بودن بزهكار در نظام عدالت كيفـري و عـدالت ترميمـي                
كار توجـه دارد، امـا آن را         كه نظام عدالت كيفري نيز به پاسخگو بودن بزه         1گفته شده است  

ابزاري براي اطمينان از اينكه بزهكار مجازاتي را كه مستحق آن است، دريافت كرده اسـت،                
آميز بـودن ايـن نظـام مـستلزم آن اسـت كـه بزهكـار در                   در مقابل، ويژگي مخاصمه   . داند  مي

ــافع خــويش باشــد  جــست ــا تحمــل آن،  . وجــوي من ــذيري و  مــسئوليتاعمــال مجــازات ي پ
رو شدن فرد بـا      در پذيري و پاسخگويي، مستلزم رو      مسئوليتويي واقعي نيست، بلكه     پاسخگ

اين امر بدان معناست كه بزهكار بايد تـشويق شـود تـا تـأثير              . باشد  آنچه انجام داده است، مي    

                                                                                                                                       
 .35 و 34، ص  كتاب كوچك عدالت ترميميزهر، هوارد،  .1
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 است درك كنـد و نيـز ترغيـب           كه ايجاد كرده  را  رفتار خويش بر ديگران و صدمه و زياني         
  . بردارد ت اصلاح امور گامشود تا حد ممكن در جه

تا بيشترين حد ممكن، مبتني بر رضايت بـوده         » عدالت ترميمي ة  نظري«عبارت ديگر     به
هدف آن است كه مـردم را بـدون         ... باشد    و تا آنجا كه ممكن است كمتر مبتني بر اجبار مي          

اصـل  (استفاده از سركوبي، بر قـرار گـرفتن در مرزهـاي قابـل قبـول جامعـه ترغيـب نمـاييم                      
   1). حداقل اجبار،حداكثر رضايت

ديـده نبايـد موجـب ناديـده انگاشـتن بزهكـار             همچنان كه ذكر شد توجه به نقش بـزه        
در ايـن   .  توجه به نقش اين دو نبايد موجب ناديده گرفتن دولت گـردد            ،از سوي ديگر  . شود

ول در يك رويكـرد تح ـ    . روست  خصوص عدالت ترميمي با دو رويكرد تقريباً متفاوت روبه        
به عبارت . گيرد نظام عدالت كيفري سنتي و در رويكرد ديگر جايگزيني آن، مدنظر قرار مي    

باشـد و اسـتراتژي ديگـر، جهـت           ها به منظور تغيير در الگـو مـي          يكي از اين استراتژي   «ديگر  
 ايـن دو اسـتراتژي همـان        2.»كنـد   اصلاح تدريجي الگوي اخيرِ عدالت كيفري را انتخاب مي        

ديـده در پاسـخ       خواه است كه در اولي، دولت در كنار بـزه          خواه و عدالت ناب    عدالت بيشينه 
  .دهد ديده در اين حوزه نقش مي كند و دومي صرفاً به بزه به جرم، اعمال نقش مي

محلـي از   ة  ويژه جامع ـ   ترديد جامعه، به    بي. اجتماع، عنصر ديگر عدالت ترميمي است     
ثانويـه در  ة ديـد  ديـده و بـه عنـوان بـزه     كنـار بـزه  پـذيرد، لـذا بايـد در          ارتكاب جرم تأثير مـي    

  . گيري پيرامون جرم، مداخله كند تصميم
جبـران آسـيب و     ة  ديـده بـر نحـو       عنصر ديگر فرايندهاي ترميمي، توافق بزهكار و بزه       

در عدالت كيفري سـنتي، مجـازات بـدون توجـه بـه خواسـت و نيازهـاي                  .  است  پاسخ به بزه  
ديـده،    ود، امـا در عـدالت ترميمـي توافـق بـين بزهكـار و بـزه                ش ـ  ديده و مرتكب تعيين مي      بزه

  .كند مجرمانه را مشخص مية سرنوشت واقع
آزاد بـه تفـاهم و      ة  هاي عدالت ترميمي آن است كه بزهكار با اراد          فرض  يكي از پيش  

پذيري آگاهانه نايل شود و پيشگيري از جرم نيز در سـطح وسـيعي بـه                  مسئوليتحسن نيت و    
                                                                                                                                       

ديـدگان و عـدالت       جـرم، بـزه   ،  »ديدگان در فرايند عـدالت كيفـري        حقوق و نيازهاي بزه   «رايت، مارتين،     .1
  .205 ، ص1384، 1 امير سماواتي پيروز، خليليان، چ ترجمة، )عه مقالاتمجمو(

مجموعـه  (ديـدگان و عـدالت        جـرم، بـزه    ،»ديـده   عـدالت ترميمـي و حقـوق بـزه        «گروهوجنس، مارك،     .2
  .115، ص 1384، 1خليليان، چ  امير سماواتي پيروز، ترجمة، )مقالات
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هاي مكتب   شايد بتوان گفت آموزه    1. در مورد بزهكار بستگي دارد      ري جامعه آو  قدرت اقناع 
هـاي   عدالت ترميمي براي قابليت اجرا يافتن نسبت بـه جنايـات داخـل در صـلاحيت دادگـاه       

هاي اين جرايم از جمله شدت و اهميت جرم و اين             المللي، بايد خود را با ويژگي      كيفري بين 
. دار شده است، منطبق نماينـد     از ارتكاب اين اعمال جريحه     جهاني   ةواقعيت كه وجدان جامع   

تر شده و در مقابل، عنـصر توافـق          ديده و جبران خسارت بايد پررنگ      در اين راستا عنصر بزه    
  .رنگ بازد
المللي نيز مورد توجه قـرار        عدالت ترميمي در حقوق بين    ة  ديده و حمايت از انديش     بزه

المللـي زنـدان در اسـتكهلم         بـين ة   و تشكيل كنگر   1878 اين توجه به سال      ةسابق. گرفته است 
در اين كنگره، به ضرورت بازگشت به مفهوم سـنتي جبـران و اسـترداد در ميـان             . گردد  برمي
) كريـستيانا (و نـروژ    ) پترزبـورگ ( در روسيه    1890 ةكنگر. هاي حقوقي تأكيد شد      نظام ةكلي

 1900 ة دنبـال داشـت و كنگـر       نتايجي مثبت در حمايت از عـدالت ترميمـي و احيـاي آن بـه              
اما احيـاي عـدالت ترميمـي       . بروكسل، عدالت ترميمي را به نحو جامعي مورد بحث قرار داد          

تـوان بـه آثـار      هاي ايـن احيـا را مـي         هشتاد قرن بيستم ميلادي صورت گرفت و جرقه       ة  در ده 
ا هـدف   ب ـ5هاي فمينيـستي   همچنين جنبش4. نسبت داد3 و بارنت2پردازاني چون اگلاش    نظريه

خـود را بـه حمايـت از زنـان در مقابـل جـرم       ة  هفتاد، بخشي از برنام ـ   ة  حمايت از زنان در ده    
  . شناسي حمايتي شد ديده بزهة اختصاص داد و وارد حوز

شناسي حمايتي از قربانيـان مـستقيم        ديده  بيش از بيست سال است كه مفهوم و آثار بزه         
اي را در سـطح سـازمان         ي، حجـم گـسترده    و غيرمستقيم بزهكاري و به تبع آن عدالت ترميم        

پيـشنهاد  . ايِ وابسته، به خـود اختـصاص داده اسـت           هاي تحقيقاتي منطقه    ملل متحد و مؤسسه   
ة ؛ تـصويب اعلامي ـ   ) مـيلادي  1980(ديـدگان     تنظيم سند راهبردي سياست جنايي در قبال بزه       

؛ ) مـيلادي  1985 (6درتاستفاده از ق   ديدگان و قربانيان سوء     اصول بنيادي عدالت راجع به بزه     

                                                                                                                                       
 .65، ص 1382، 1 نشور، چ، تهران، داگري كيفري ميانجيعباسي، مصطفي،   .1

2.  Albert Eglash 
3.  Barnet 

اسـترداد، پـارادايم جديـد عـدالت         «ةو بارنت بـا مقال ـ    » ماوراي استرداد يا استرداد خلاق     «ةاگلاش با مقال    .4
  .در احياي عدالت ترميمي نقش بسزايي داشتند» كيفري

5.  feminism 
6. General Assembly Resolution 10/34, annex, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims 

of Crime and Abuse of Power (1985). 
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؛ ) مـيلادي  1983 (1بـار  هاي خـشونت    ديدگان جرم   كنوانسيون اروپايي پرداخت غرامت به بزه     
   كـه 19852 مـورخ  ةكـارگيري و اجـراي قطعنام ـ   بـه ة هـاي راهنمـا دربـار     كتابچه ة تهي ةقطعنام

حقـوق  ة  المللـي در زمين ـ     هـاي بـين      ميلادي به تصويب رسيد، از جمله فعاليـت        1996در سال   
  .ديده است بزه
  
  ديده تعريف بزه. 4

. باشند  ديده تعاريف مختلفي شده كه داراي نقاط اشتراك زيادي مي           از بزه  در حقوق داخلي  
داند كه به يك برايند منفـي يـا زيـان و              ديده را كسي مي     شناس كانادايي، بزه    عزت فتاح جرم  

ديـده شخـصي اسـت     زهبا اين وصـف ب ـ    . آسيب اعم از مالي، بدني يا عاطفي دچار شده باشد         
رنـج عـاطفي، زيـان مـالي يـا       و بـدني، روانـي، درد    كه به دنبال رويداد يك جرم، به آسـيب   

ديـده را كـسي        تعريـف ديگـر بـزه      3.آسيب اساسي به حقوق بنيادي خـود دچـار شـده باشـد            
 به تماميـت شخـصي او پديـد آورده اسـت و              جرم يك خسارت قطعي و آسيب     «داند كه     مي

حرمتي و اهانت نـسبت        در اين تعريف از بي     4.»له اذعان دارند  ئعه هم به اين مس    اكثر افراد جام  
شـود، بلكـه      به وجدان جمعي يا دولتي كه اين وجدان در آن تجلي يافتـه اسـت، بحـث نمـي                  

 5.گيـرد  حرمتي و اهانت فردي نسبت به يك عامل خاص اجتماعي مورد بررسي قـرار مـي          بي
 و اصل ورود آسـيب اسـت، نكـرده و از    أبه بزه كه منشاي  اين تعريف از آن جهت كه اشاره 

، قـضاوت و وجـدان      »له اذعـان دارنـد    ئاكثر افراد جامعه هم به اين مـس       «سوي ديگر با عبارت     
  . ديده قرار داده، ناقص و مبهم است جمعي را ملاك شناخت بزه

ديده را شخصي دانست كه به طور مستقيم از وقـوع             توان بزه   در يك تعريف كلي مي    
                                                                                                                                       
1. European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, Strasbourg, 24. xl. 

1983, in: Council of Europe- ETSno. 116, pp: 1-30 
 بـا شـده    تهيـه ة كتابچة قضاييه به ترجمة قضايي قو  ة مطالعات معاونت حقوقي و توسع      مركز ،اين اساس  بر  .2

ــوان  ــزه «عن ــراي ب ــدالت ب ــدگان ع ــال    » دي ــاپ نخــست آن در س ــه چ ــشر1384همــت گماشــت ك    منت
 .گرديد

  .16 و 15، ص 1384، 1، تهران، دادگستر، چ شناسي حمايتي ديده بزهرايجيان اصلي، مهرداد، : ك.ر  .3
الـدين كـرد عليونـد و احمـد محمـدي،              روح ترجمة،  شناسي ديده  ديده و بزه    بزهفيليزولا،  ژينا  ژارر و   لپز،    .4

  .96، ص 1379، 1مجد، چ تهران، 
  .97 و 96، ص همان  .5
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شـمول ايـن تعريـف بـر اشـخاص اعـم از حقيقـي يـا            . جرمي متحمل ضرر و زيان شده است      
بـه عبـارت   . حقوقي است و طبق آن ورود خسارت بايد ناشي از جرم و به طور مستقيم باشـد   

توجه به . بوده و خسارت وارده مستقيماً متوجه او شود     ديده بايد آماج مستقيم جرم       بزه ،ديگر
ديـده نيـز متحمـل خـسارت اعـم از        غالباً اشخاص ديگري غير از بـزه       اين نكته لازم است كه    

بـه عنـوان مثـال والـدين        . ديـده داد    توان عنوان بزه    ها نمي   گردند، اما به آن     مادي يا معنوي مي   
جـسماني  ة  اذيت جنسي قرار گرفته، يا زني كه بـه همـسرش صـدم             و كودكي كه مورد آزار   

ة ديد  غيرمستقيم هستند، اما بزه   ة  ديد  ده و در واقع بزه    وارد شده است، از جرم ارتكابي متأثر ش       
  .مستقيم، همان كودك يا شوهر است

شـاكي  . ديـده قائـل بـه تفكيـك شـد           با اين وصف بايد بـين شـاكي خـصوصي و بـزه            
ديده هم باشد و كسي است كـه تعقيـب در جـرايم قابـل گذشـت بـه                     تواند بزه   خصوصي مي 

اي، تعقيـب،     وي نـسبت بـه مجـرم در هـر مرحلـه           شـود و اعـلام گذشـت          اختيار او شروع مي   
ديده اسـت و از        شاكي خصوصي اعم از بزه     1.سازد   يا اجراي مجازات را متوقف مي       محاكمه

ديـده و شـاكي       لذا ارتبـاط بـزه    . ديده نيز اعم از شاكي خصوصي است       سوي ديگر مفهوم بزه   
صي نيـست   ديـده، شـاكي خـصو        گاه بزه  2.عموم و خصوص من وجه است     ة  خصوصي، رابط 

دعـوي  ة و اوليـاي دم يـا وراث بـه عنـوان شـاكي خـصوصي اقام ـ        ) مثل مقتول در جرم قتـل     (
وجرح عمـدي كـه      ديده، شاكي خصوصي است مانند قربانيِ ايراد ضرب         نمايند و گاه بزه     مي

ماننـد كـودكي    . كنـد   دعوي مي ة  نمايد و گاه ديگري از جانب او اقام        خود اعلام شكايت مي   
  .است، اما حق تعقيب به ولي يا قيم او اختصاص داردجرم ة ديد كه بزه

ديـده و     ديده را اعم از مستقيم و غيرمـستقيم بـدانيم، بايـد ارتبـاط بـين بـزه                   چنانچه بزه 
شاكي خصوصي را نسبت عموم و خصوص مطلق قرار دهيم و در ايـن صـورت هـر شـاكي                    

                                                                                                                                       
 از جرايمـي    2در بنـد    ) 1378(هاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري            قانون آيين دادرسي دادگاه    4 ةماد  .1

 همـين  6 ة مـاد 2بنـد  . گردنـد  شوند و با گذشت وي موقوف مـي    شاكي تعقيب مي  نام برده كه با شكايت      
قانون، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي را در جرايم قابل گذشت، از جهات موقوفي تعقيب و موقوفي        

 قانون مجازات اسلامي نيز با كمي تغيير، جرايم قابـل گذشـت را              727 ةماد. اجراي مجازات دانسته است   
  .تعريف نموده است

  .35، ص 1381، 1خط سوم، چ ، تهران، ديده در فرايند كيفري بزهرايجيان اصلي، مهرداد،   .2
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 بـه نظـر     1.هـد بـود   اي، شـاكي خـصوصي نخوا       ديـده   ، اما هر بزه   هستديده نيز     خصوصي، بزه 
 او كه به طور غيرمستقيم از جرم        ةديده و خانواد    رسد چنين تحليلي در جبران خسارت بزه        مي

  .اند، مفيد خواهد بود آسيب ديده
ديده را تعريف كـرده اسـت؛ سـازمان ملـل متحـد در يـازدهم                  المللي نيز بزه    اسناد بين 

ديـدگان كـساني هـستند كـه بـه طـور              هبـز  «:ديده ارائه داد     اين تعريف را از بزه     1985دسامبر  
هـاي مربـوط بـه     ويـژه در زمينـه     ايـن خـسارت بـه     . اند  فردي يا گروهي متحمل خسارت شده     

بزرگي بـه   ة  آسيب به تماميت جسمي و رواني، رنج روحي، خسارت مادي و وارد شدن لطم             
انين اين خسارت ناشي از افعـال يـا تـرك افعـالي اسـت كـه قـو                 . باشد  حقوق انساني افراد مي   

تخلـف از مقـررات حقـوقي اسـت كـه در            ة  دهند كند و نشان    جزايي يك دولت را نقض مي     
كننـدگان از قـدرت       استفاده ديدگان جرايم از يك سو و براي سوء         حقوق بشر براي بزه   ة  زمين

  .»المللي شناخته شده است از طرف ديگر، در سطح بين
اسـتفاده از قـدرت،      ان سـوء  ديـدگان و قرباني ـ     اصول بنيادي عـدالت بـراي بـزه       ة  اعلامي

كه به دنبال رخداد جرم، به شكل فردي يـا گروهـي بـه آسـيب                «داند   ديده را شخصي مي     بزه
 اساسـي بـه حقـوق بنيـادي خـود            بدني يا رواني، درد و رنج عاطفي، زيان اقتصادي يا آسيب          

  .»دچار شده است
ــه كــار  از ويژگــي ــردن واژ هــاي ايــن تعريــف، ب ــه اســت كــه توجــه 2»شــخص«ة ب   ب

  بـا ايـن   . سـازد   ديـده، محقـق مـي       شخص حقوقي در كنـار شـخص حقيقـي را بـه عنـوان بـزه               
ديـده محـسوب      توانند بزه   ها اعم از دولتي و غيردولتي مي        ها و شركت    تعريف نهادها، مؤسسه  

به افزايش اسـت،   اين توجه از آن جهت كه امروز جرايم عليه اشخاص حقوقي نيز رو      . شوند

                                                                                                                                       
به عنـوان مثـال در جـرايم    . ديده است  اعتباري است و به تعبير ديگر فاقد بزه       ةديد  برخي جرايم داراي بزه     .1

يـا در جعـل   . تبـاري اسـت   اعةديـد  پس بـزه . رود مخدر مي مخدر، معتاد خود به استقبال مواد قاچاق مواد 
 عمومي و اعتبار دولت است كه بـا كـاهش اعتمـاد عمـومي نـسبت بـه        ة اعتباري، خزان  ةديد  اسكناس، بزه 

ديـده   جـرايم بـدون بـزه   «به عبـارت ديگـر   .  توسط اين مرجع، متضرر شده است    ه شد هاي منتشر   اسكناس
به عنوان مثال در زنا طبق قانون       . دعليه ملموس، واقعي و مادي نيستن       جرايمي هستند كه داراي يك مجني     

تقريرات درس  حسين،    نجفي ابرندآبادي، علي  (» ديده، نهاد خانواده، وفاداري و عفت عمومي است         ما بزه 
سـال اول سـال تحـصيلي          حقـوق دانـشگاه شـهيد بهـشتي، نـيم          ة دانـشكد  ،)كارشناسي ارشد ( شناسي  جرم

  ).415 ص، 1379ـ1378
2.  person 
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   1.باشد قابل توجه مي
 2هـاي عـدالت ترميمـي در قلمـرو كيفـري            كـارگيري برنامـه     اصول پايه در بـه     ةقطعنام

مطابق اصل چهارم اين    . ديده پرداخته است    نيز به طور تلويحي به تعريف بزه      )  ميلادي 2002(
 محلـي، تحـت تـأثير بـزه در فراينـد            ةديده، بزهكار و افراد ديگر يا اعضاي جامع         قطعنامه، بزه 

گيرنــد و بنــابراين حــق ورود بــه فراينــد عــدالت ترميمــي را پيــدا   مــيعــدالت ترميمــي قــرار
  . نمايند مي

شناسـي اسـت      اي نـوين در جـرم        را كه رشـته    3»شناسي  ديده  بزه«ديده، علم    توجه به بزه  
ديـده    هاي شخصيتي، زيستي و اخلاقي بزه       بررسي ويژگي «شناسي   ديده بزه. ايجاد كرده است  

ة بط وي با بزهكار و نقش و سهم قرباني جرم را در تكوين واقع ـ             ويژه روا   را مدنظر دارد و به    
 مـسئوليت دهد تا بدين ترتيب از ديدگاه حقوقي، امكان تعيـين             مجرمانه، مورد توجه قرار مي    

اي از دانـش      شناسـي بـه عنـوان شـاخه        ديـده    بزه 4.»كيفري بزهكار را از نظر عيني فراهم نمايد       
.  بـه وجـود آمـد      5 اثـر هـانس فـن هنتينـگ         قربـاني او   بزهكـار و  شناسي، با انتشار كتـاب        جرم
شناســي علمــي كــه از نظــر تــاريخي قــدمت بيــشتري دارد و بــه همــين جهــت بــه    ديــده بــزه
ديده در تكـوين جـرم و         ها و نقش بزه     ويژگية  شناسي نخستين شهرت دارد، به مطالع      ديده  بزه

شناسـي در آغـاز نـوعي     دهدي ـ بـزه ة بنـابراين رشـت   . پـردازد   قرباني با مجـرم مـي     ة  همچنين رابط 
در . پرداخـت   ديـده در ارتكـاب جـرم مـي          شـناختي بـود كـه بـه نقـش بـزه            شناسيِ علـت   جرم
نظـر از اينكـه     عليه صرف   ٌ   سياسي، مجني  6اي  شناسي حمايتي يا عقيدتي يا به تعبير عده        ديده  بزه

گاه در ايـن ديـد  . در ارتكاب جرم نقش داشته است يا خير، بايـد مـورد حمايـت قـرار گيـرد      
                                                                                                                                       

 قويـاً افـزايش يافتـه و    1960ع شدن مؤسسات خصوصي در كشورهاي صنعتي غربي از سال        ديده واق   بزه«  .1
ــل فروشــگاه  ــره  بخــش بازرگــاني خــصوصي مث ــزرگ زنجي ــاج جــرم مــي  هــاي ب ــشتر آم » شــوند اي، بي

، مقطــع  كنتــرل و واكــنش اجتمــاعي  ـشناســي تقريــرات درس جــرمابرنــدآبادي، علــي حــسين،  نجفــي(
  ).712، ص 1381ـ1380سال دوم سال تحصيلي  ، نيم)ع(  صادقكارشناسي ارشد، دانشگاه امام

2. Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, The Economic 
and Social Council, General Assembly Resolution, 12/2002. 

3. Victimology 
  .198، ص 1372، 1گنج دانش، چ تهران،  ،)جموعه مقالاتم(عدالت كيفري آشوري، محمد،   .4

5. Hans Von Henting 
ــدآبادي، علــي نجفــي  .6 ــاييحــسين،   ابرن ــايي و   جــرم  ـ تقريــرات درس سياســت جن شناســي سياســت جن

ال اول سـال تحـصيلي   س ـ شناسـي، نـيم     دكتري حقـوق كيفـري و جـرم        ة، دور هاي حقوق كيفري    تكنيك
 .42، ص 1384ـ1383
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جامعه نيز مكلف است از قربانيان جرم حمايت كند، زيرا خـود در رخـداد جـرم مـؤثر بـوده            
  . ديده در ايجاد امنيت، نقض كرده است است و به طور ضمني تعهد خود را نسبت به بزه

شناســي بــه طــور غيرمــستقيم در جهــت پيــشگيري از  ديــده رويكــرد حمــايتي بــه بــزه
هـا تـا چـه ميـزان      هايي نياز دارد و ايـن حمايـت   ه چه حمايت ديده ب   اينكه بزه . بزهكاري است 

ديـدگي مجـدد او پيـشگيري نمايـد، رويكـرد پيـشگيري از جـرم را در ايـن           توانـد از بـزه      مي
 ها گـاه بـراي پيـشگيري از بزهكارشـدن     ديگر اينكه، اين حمايت   ة  نكت. دهد  گرايش، وضوح مي  

بـه گونـة    ت، تمايـل بـه اجـراي عـدالت          ديده بـدون حماي ـ     كردن بزه  ديده است؛ زيرا رها     بزه
  .انگيزد را در او برميشخصي 

  
  ديده شده براي بزه حقوق شناخته. 5

حقـوق انـساني در مقابـل حقـوق     . انـد  بنـدي كـرده   ديده را به طرق مختلف تقـسيم       حقوق بزه 
بندي است و برخي حقوق معنوي را در مقابـل حقـوق مـادي قـرار                 مادي، يكي از انواع طبقه    

 ،هـا   بنـدي   بـه مـوازات ايـن تقـسيم       . بنـدي نـوع اول اسـت         كه با تعبيري همـان تقـسيم       اند  داده
بندي شده است كه در قالب جبران خسارت مـادي      ديده نيز دسته    هاي ضروري از بزه     حمايت

  .باشد و معنوي قابل بحث مي
ة ديده است و در دو حوز        حقوق مادي در ارتباط با تماميت مادي بزه        :حقوق مادي . 1
هاي وارد به جسم يـا        ها و خسارت    آنچه به ترميم آسيب   . باشد  و رواني قابل بحث مي    جسمي  
گردد و در اين     گردد، تحت عنوان جبران خسارت مطرح مي        ديده منتهي مي    روان بزه  و  روح

  :هايي به شرح زير قابل اعمال است زمينه اقدام
از جملـه   . اردهـاي مختلـف د      تـرميم، اشـكال و ماهيـت      : ترميم و جبران خـسارت     1ـ1

ترميم حقوقي، ترميم نمادين يعني مشخص كـردن خطـا و تقـصير مـتهم و احتمـالاً كوتـاهي         
شـود و   ديده محقـق مـي   ديده، ترميم رواني، ترميم اجتماعي كه با همدلي و همراهي با بزه          بزه

در تعريف خسارت مادي، دو بعـد مـالي         . گيرد  ديده را هم دربر مي      جبران خسارت مادي بزه   
خـسارتي كـه بـه بـدن        «. ني و به ديگر سخن، مادي و معنوي مد نظر قـرار گرفتـه اسـت               و جا 

از بـين رفـتن اعيـان، امـوال يـا           ة  زيـاني كـه در نتيج ـ      «1،»شخص يا دارايي او وارد شده باشـد       

                                                                                                                                       
 .262 ص، 1368، 4، تهران، گنج دانش، چ ترمينولوژي حقوقري لنگرودي، محمدجعفر، جعف.  1
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كاهش ارزش اموال، مالكيت معنوي و يا از بين رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنـان           
هاي مـالي بـراي او         صدمه زدن به سلامت و حيات شخص، زيان        هايي كه با    رسد و آسيب    مي

در . اند   هر يك با ذكر مصاديق ضرر مادي، تعريف آن را مد نظر قرار داده              1،»آورد  به بار مي  
مادي يا معنوي بايد گفت آنچه تحت عنوان قطع اميد          ة  تعيين جايگاه خسارت جاني در حوز     

شـود، خـسارت     از صدمات جسماني ناشي مي ل،رنج و بر هم خوردن تعاد و از زندگي، درد 
  .تواند به ضرر مادي هم منتهي شود معنوي است كه مي

ديده، فراهم كردن سازوكارهاي جبران خـسارت ضـروري اسـت و              در حمايت از بزه   
ها شامل استرداد مـال، پرداخـت     خسارتةاي تمهيد شود كه كلي     اين سازوكارها بايد به گونه    

ديـده تحميـل شـده       كه به بـزه   را  هاي ناشي از جرم       رده و پرداخت هزينه   وجه در قبال زيان وا    
ة  اعـاد  ديـده،  اي باشـد كـه منتهـي بـه بـازتواني بـزه          است جبران نمايد و خدمات بايد به گونه       

تـرميم خـسارت   ة نحـو . وضع او به حال پيش از وقوع جرم شودة حيثيت و تا حد ممكن اعاد   
در ترميم عيني،   . ميم عيني خسارت يا پرداخت نقدي باشد      تواند به دو شكل تر      ديده مي   از بزه 

تـرين    گردد و اين نوع ترميم كـه طبيعـي          ديده به حالت قبل از ارتكاب جرم بازمي         وضع زيان 
هاي    خسارت  در پرداخت نقدي،  . باشد  روش جبران است، از مطلوبيت بيشتري برخوردار مي       
  . گيرند مادي و معنوي به طور مشابه موضوع جبران قرار مي

ول بودن بزهكار به جبران خسارت است، امـا گـاه امكـان جبـران               ئامروزه اصل بر مس   
لذا در حقوق غالـب كـشورها، دولـت نيـز     . توسط بزهكار به طور كلي يا جزئي وجود ندارد     

اصـول حـاكم بـر جبـران     . ول جبران خسارت مورد پـذيرش قـرار گرفتـه اسـت    ئبه عنوان مس 
 2.است» گناه  بية  ديد  استثنايي بودن جبران خسارت از بزه     اصل  «خسارت توسط دولت شامل     

ــاي  ــسئوليتمبن ــخاص       م ــر اش ــت از ديگ ــاوت دول ــه تف ــسارت را ب ــران خ ــت در جب  دول
دولت يك شـخص عـادي نيـست كـه بتـوان بـه صـرف عـدم دخالـت او در                      . اند  بازگردانده

دار امـور جامعـه      مردم و عهـده   ة   مبرّي كرد، بلكه او نمايند     مسئوليتارتكاب جرم، وي را از      

                                                                                                                                       
  ،1، ج 1369، 1، دانـشگاه تهـران، چ    مـدني مـسئوليت حقوق مـدني ـ ضـمان قهـري و      كاتوزيان، ناصر، .  1

 .143 ص
ان و ديـدگان در حقـوق ايـر      دولت در جبران خسارت بزه     مسئوليتمطالعه تطبيقي   شاهچراغ، سيدحميد،   .  2

، 1385تهران، دانـشگاه شـهيد بهـشتي،    شناسي،   كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرمةنام ، پايان انگليس
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ديـده توسـط دولـت تأكيـد دارد و             ملاحظات سياسي نيز بر لزوم جبران خسارت بـزه         1.است
عدالتي و عـدم      ديدگان و بروز احساس بي      هاي ناشي از بدون جبران ماندن خسارت بزه         هزينه

  .دهد امنيت در ميان آنان را براي دولت مد نظر قرار مي
بحران ناشي از جرم بلافاصله پـس از وقـوع          : جرممساعدت در رفع آثار ناشي از        1ـ2

هاي مادي شـامل خـدمات    كمكة لذا ارائ. يابد شود و به مرور زمان تقليل مي جرم شروع مي  
اين امر با توجه بـه اينكـه ضـعف          . كاوي، به فوريت لازم است      پزشكي و روان    پزشكي، روان 

تـر از بزهكـار     در مـوقعيتي ضـعيف  هـا را   تواند آن   او مي ة  ديده و خانواد    حاصل از جرم بر بزه    
ديـده و بـستگان او پيـشگيري          ديـدگي مجـدد بـزه       كنـد و از بـزه       دهد، ضرورت پيدا مي     قرار  
هـاي روانـي بـا        مـساعدت .  مادي و معنـوي باشـد      ةها بايد در دو حوز      اين مساعدت . نمايد  مي

دار    جريحه ديدگي مجدد فرد و جلوگيري از انتقام ناشي از احساسات           هدف پيشگيري از بزه   
اسـتفاده از قـدرت، در       ديدگان و قربانيان سوء     عدالت براي بزه  ة  اصول پاي ة  اعلامي. شده است 

 14 ةهـايي را ارائـه كـرده اسـت؛ مـاد       توصيه17 تا 14هايي در مواد  ضرورت چنين مساعدت 
 مـدار و    ديدگان بايد در قالب ابزارهاي حكومتي، داوطلبانه، اجتمـاع          مقرر داشته است كه بزه    

 16 ةماد. شناسانه و اجتماعي لازم برخوردار شوند       هاي مادي، پزشكي، روان     بومي، از كمك  
انـدركاران دادگـستري و خـدمات بهداشـتي و اجتمـاعي و              نيز آموزش افسران پليس، دست    

ديـدگان ضـروري دانـسته     ساير كاركنان مربوط را به منظور آگاهي و توجه بـه نيازهـاي بـزه      
ايـن مـاده بـه فوريـت     . ديـدگان تـضمين شـود      ب و فـوري بـه بـزه       رساني مناس   است تا كمك  

رسـاني و      وارد شده در خدمت      ماهيت و آسيب   براساس،  17 ةخدمات توجه كرده و طبق ماد     
اي دارنـد، ماننـد زنـان، كودكـان و            ديدگان بايد بـه كـساني كـه نيازهـاي ويـژه             كمك به بزه  

هــاي ناشــي از   در پــي درمــان لطمـه ديــدگان نـاتوان،   زيــرا بـزه ؛معلـولين، بيــشتر توجـه شــود  
  .شوند رو مي ديدگي با موانع زيادي روبه بزه

سـاختن حالـت روحـي نامتعـادل          هاي روحي ناشي از جرم به منظور آرام           تسكين رنج 
واكنش مناسب جامعه و دستگاه عدالت . ديده و اضطراب ناشي از جرم نيز ضروري است        بزه

كـارگيري سـازوكارهاي      بـه جـرم ارتكـابي و بـه        قضايي نسبت به بـزه، تـسريع در رسـيدگي           
                                                                                                                                       

 كارشناسـي   ة، دور  بزهكـاري زنـان     شناسـي،   تقريـرات درس جـرم    حسين،    نجفي ابرندآبادي، علي  : ك.ر.  1
ل اول سـال تحـصيلي      اس ـ   حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، نـيم      ةشناسي، دانشكد   ارشد حقوق كيفري و جرم    

 .25، ص 1384ـ1383
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 روانـي ناشـي از جـرم، ازجملـه     ـ ـ هـاي روحـي   مناسب به منظـور پيـشگيري از بـروز بيمـاري      
  .هاي لازم به منظور تسكين اين آثار است مساعدت

 مراحـل يـك دادرسـي كيفـري، از     ةسـازي او در كلي ـ  ديده و آگاه  رساني به بزه    اطلاع
ديـده     ازجمله حقوق بزه   ،ها  سازي بايد در تمامي زمينه      آگاه.  است ديده   حقوق مادي بزه    زمره

هـاي قـضايي، خـدمات     ديده از معاضـدت    برخورداري بزه . در فرايند دادرسي، صورت گيرد    
 )الـف (بنـد   . گنجـد   ها مي   ها در اين بخش از حمايت       حقوقي و مشاوره در ساير زمينه     ة  مشاور
ديـدگان از نقـش و      سازي بزه   وجه به ضرورت آگاه   اصول بنيادين عدالت، با ت    ة   قطعنام 6 ةماد

ويـژه در     آنـان بـه   ة  هـا و وضـعيت پرونـد        بندي و جريان پيشرفت رسيدگي      قلمرو خود، زمان  
ديـدگان اسـتفاده      هاي قضايي و اجرايي در پاسخگويي به نيازهاي بـزه           جرايم شديد، از شيوه   

  .نموده است
هاسـت از ارزش ذاتـي انـسان          سانان ـة   اين حقوق كـه متعلـق بـه هم ـ         :حقوق انساني . 2

هايي برخوردار است كه ناشي از ذاتي بـودن آن             از ويژگي  دليلبه همين   . گيرد  سرچشمه مي 
نظر از سـن، جـنس، قوميـت، نـژاد،            ها صرف   است؛ ازجمله اينكه اين حقوق براي تمام انسان       

ر در   مذهب و غيره يكسان است و ديگر اينكه بـه لحـاظ پايـداري ايـن ارزش، تحـول و ت                     غيـ
  . حقوق انساني قابل تصور نيست

ة در تعريف حقوق انساني گفته شده است اين نوع حقوق شامل حقوقي است كه هم              
باشند و ارتباطي به جنسيت، تابعيت، مذهب، رنگ و نـژاد             افراد از نظر انسانيت داراي آن مي      

  1.كميت اين حقوق به طرز فكر يك ملت و فرهنگ آنان بستگي دارد. آنان ندارد
انـد كـه برتـر از         قواعدي دانسته «حقوق طبيعي را در مقابل حقوق موضوعه، به معناي          

 اين گروه از حقوق در اسلام نيز مورد حمايت 2.»سان استحكومت و غايت مطلوب ان ة  اراد
، اصـل كرامـت انـسان       )13حجـرات،   (توان به اصل برابري       جمله مي   از آن . قرار گرفته است  

المللي نيز بعضاً بـه حقـوق         اسناد بين . اشاره كرد ) 4ملك،  (، و اصل آزادي     )70يل،  ئاسرا بني(
منـشور ملـل متحـد، احتـرام بـه          . انـد   ه كـرده  اساسي بشر كه همان حقوق انساني اسـت، اشـار         

                                                                                                                                       
  ،2، ج   1381،  2انـش، چ    ، تهران، گـنج د    مبسوط در ترمينولوژي حقوق   جعفري لنگرودي، محمدجعفر،    .  1
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شخصيت و حيثيت انساني، تساوي حقوق ميان زن و مرد و ايجـاد شـرايط لازم بـراي حفـظ                    
جهاني حقوق بشر نيـز بـا       ة  اعلامية  مقدم. كند  عدالت را به عنوان حقوق اساسي بشر اعلام مي        

 فـرد انـسان را مـورد        ايمـان بـه حقـوق اساسـي بـشر و مقـام و ارزش                اشاره به حقوق انساني،     
  .دهد حمايت قرار مي

 تـأمين امنيـت       شامل رعايت كرامت و ارزش انساني،      ،ديده  مصاديق حقوق انساني بزه   
رعايـت كرامـت و ارزش      . ديده و حفاظت از او و برخورداري از دادرسي عادلانـه اسـت              بزه

اجـراي حكـم     ةمراحل دادرسي، قبل از دادرسي و پس از دادرسي، در مرحل          ة  انساني در كلي  
ديـده قابـل    آنچه در مورد رعايت كرامت بـزه . و حتي پس از آن، بايد مورد توجه قرار گيرد      

كارگيري تمهيـدات بيـشتري      پذيري او ناشي از ارتكاب جرم است كه به          آسيب  توجه است،   
طرفانـه و رعايـت اسـرار         رفتار بي . نمايد  را به منظور رعايت حرمت شأن انساني او ايجاب مي         

 براسـاس ديـدگان   عدم تبعيض بين انـواع بـزه      . ديده نيز در جهت رعايت اين حرمت است        بزه
نژاد، قوميت، جنسيت، زبان، مذهب و خاستگاه ملي و قومي و اجتماعي، از جهـات رعايـت                 

  .كرامت انساني است
 شخصيت، آبرو و زنـدگي خـصوصي و          ديده كه با حفاظت از جسم،       تأمين امنيت بزه  

گيرد، جـزء     بل آسيب احتمالي ناشي از بزهكار يا بستگان او صورت مي          اجتماعي وي در مقا   
 ةبـا مـتهم از دو جنب ـ   هديـده در مواجه ـ  در اين راستا برقراري امنيـت بـزه    . حقوق انساني است  

. ديده در ارتباط با جرم، بايد مورد توجه قرار گيرد صدمات مادي و معنوي و حفظ اسرار بزه   
ديده يا گواهان وي بـا مـتهم          كن است بايد از رويارويي بزه     در صورت لزوم و تا آنجا كه مم       

تواند   البته گاه رويارويي اين دو مي     . جلوگيري كرد و حين رويارويي از آنان محافظت نمود        
ديـده و تـأمين امنيـت         حفاظت از شهود بزه   . هاي عدالت ترميمي بينجامد     به اجراي بهتر برنامه   

آثار آن به بعد نيز تـسري يابـد، در ذيـل ايـن عنـوان                اي كه     آنان در مراحل دادرسي به گونه     
ديده نيز از حقوق انساني اسـت كـه           حفظ اسرار بزه  . گيرد  ديده قرار مي    يعني تأمين امنيت بزه   

  .گيرد در جهت تأمين امنيت وي صورت مي
برخورداري از دادرسي عادلانه و منصفانه با اصول لازم براي چنين دادرسي، از جمله   

ي و غيره، از جمله     أ اصل استقلال قاضي، اصل مستند و مستدل بودن ر           قاضي، طرفي  اصل بي 
. گيـرد  ديـده و همچنـين بزهكـار قـرار مـي      حقـوق انـساني بـزه   ة هايي است كـه در زمـر      اقدام

تـصويب و  .  تقنيني و اجرايـي وابـسته اسـت   ةبرخورداري از يك دادرسي عادلانه به دو مقول       
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ديـده    سي عادلانه كه در جهت به رسميت شـناختن بـزه          يك دادر ة  كنند  وجود مقررات تأمين  
ديـده در     در فرايند كيفري، تأمين امنيت او، حفاظت از وي در برابر متهم و نقش دادن به بزه                

  1.پيگرد يا موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات باشد، ضروري است
توجـه بـه    صرف وجود قـانوني مناسـب بـدون         و  اجراي مناسب قوانين نيز لازم است،       

انـدركاران دسـتگاه عـدالت        رفتـار دسـت   . توانـد كارسـاز باشـد       مجريان خوب براي آن نمي    
ــه عواطــف و     ــانوني و توجــه ب ــانون، اســتفاده از راهكارهــاي ق ــه ق ــا توجــه ب كيفــري بايــد ب

  .ديده باشد هاي بزه خواسته
ديـده در دو فراينـد رسـمي و غيررسـمي صـورت               امروزه در كشورها حمايت از بـزه      

 ديـده   در برخي كشورها ازجمله انگلستان، حمايت رسمي تنها راهكار حمايت از بـزه            «. يردگ  مي
ديده، حمايت غيررسمي، مشاركتي يا جامعوي است كه           اما نوع ديگر حمايت از بزه      2،»است

  .گيرد خارج از نظام كيفري و توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از دولت صورت مي
  
  المللي حقوق كيفري بين. 6

وي در  .  متولد شد  3هاي هنري دنديودوابر    المللي با نظريه   شايد بتوان گفت حقوق كيفري بين     
 به چاپ رسيد، به     1938 كه در سال     الملل  اصول جديد حقوق كيفري بين    كتابي تحت عنوان    

 و  4تـوان بـه گـلازر       از پيروان وي در اين عرصه مي      . دادن اين علم جديد همت گماشت       نظم
المللـي را     فرانسوي اشاره كرد كه با كتـب خـود، حقـوق كيفـري بـين              ) ر دو ه (5لومبوا كلود

داننـد كـه    المللي به معناي اخص را وقتـي محقـق مـي     حقوق جزاي بين6برخي. وضوح دادند 
آن، مربوط به روابط ميان افراد خصوصي است و معتقدند چنانچه           ة  عامل خارجي ايجادكنند  

  .شود ناميده مي» الملل جزا حقوق بين«ط باشد، عامل خارجي با روابط ميان كشورها مرتب

                                                                                                                                       
مجلـة  ،  » شاكي و حقوق او در مقررات دادرسي كيفـري ايـران           ديده به منزله    بزه«ابراهيمي، پيمان،    :ك.ر.  1

 .300، ص 1384، پاييز و زمستان 53ـ52 رسمي، ش ة، تهران، روزنامحقوقي دادگستري
نامـه كارشناسـي      ، پايـان  ديده در نظـام كيفـري انگلـستان و ويلـز            حمايت از بزه  دبستاني كرماني، پوپك،    .  2
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حـاكي از تعـارض و      » الملل كيفـري    حقوق بين « معتقدند اصطلاح    1دانان  برخي حقوق 
حقوق كيفـري  : دارند داراي ابهام است و در توجيه اين نظر با اشاره به نظم عمومي اظهار مي      

ايج اجتمـاعي اسـت     ترين ضامن حفظ نظم عمومي است و نظم عمومي انعكاسي از حو             قوي
 ملـي ايـن حقـوق بـسيار     ةجنب ـ. كند كه هر دولت حكمران براساس نظر خود، آن را تعبير مي        

المللـي باشـد، متـضمن نظـم عمـومي       قوي است و وجود حقوقي كه هـم كيفـري و هـم بـين         
هاي عمومي ملي، خواه نـاخواه، تعـارض    المللي است و اين در حالي است كه وجود نظم    بين

هاي عمومي ملي كه هـر دولتـي حمايـت از آن     المللي را با قواعد نظم  وقي بين قواعد نظم حق  
  .آورد را با قانون كيفري به عهده دارد، به ميان مي

. ها خـود داراي نظـم عمـومي اسـت           دولتاز   متشكلالمللي    بينة   جامع ،با اين توضيح  
زيـستي مـنظم     اي كه حراسـت و هـم        مجموعه قواعد آمرانه  «اين نظم عمومي عبارت است از       

هاي حكمران بدان وابسته است و هدف آن تقليل خصايص كيفري ملي نيـست، بلكـه      دولت
المللي باشـد،     هماهنگ كردن قواعد اين خصايص است و هر چه ناقض اين نظم عموميِ بين             

   2.»شود المللي ناميده مي جرم بين
 ةبـسط و توسـع    المللي را مرتبط با        حق كيفردادن توسط يك مرجع بين      3اي ديگر   عده

المللـي را كـه متكـي بـر            و رهيافت سنتي حقـوق بـين       ،دانند  حمايت از حقوق بشر مي    ة  انديش
 و رأي مـورخ     ،انـد   ها بوده است، به ديدگاه مبتني بر حقـوق بـشر تغييـر داده               حاكميت دولت 

المللــي بــراي يوگــسلاوي ســابق را مؤيــد ايــن تحــول   دادگــاه كيفــري بــين1995دوم اكتبــر 
محور، به تدريج جاي خود را       رهيافت حاكميت « در رأي فوق تأكيد شده است كه         .دانند  مي

شمول اين قاعده   ة   از نظر دادگاه يوگسلاوي نتيج     .»به رهيافتي مبتني بر حقوق بشر داده است       
هـاي مختلـف مخاصـمات     المللي بشردوستانه آن است كـه تفكيـك بـين گونـه      بر حقوق بين  

هـا بـين    زيرا اين تفكيك بنا بر ملاحظه، حاكميت دولـت    . افتد مسلحانه، از ارزش و اعتبار مي     
مدار بـر تفكـر        انسان ةالمللي و مخاصمات داخلي برقرار شده و با تفوق انديش           مخاصمات بين 

  .محور، چندان جاي استناد ندارد حاكميت
                                                                                                                                       

  .20، ص 1373، 1ميزان، چ ، تهران، الملل حقوق كيفري بيننژاد، حسينقلي،  حسيني.  1
  .20، ص همان.  2
، تهران،  الملل بشردوستانه و مخاصمات مسلحانه داخلي       ينحقوق ب رنجبريان،  اميرحسين  ممتاز، جمشيد و    .  3

  .58، ص 1384، 1ميزان، چ 
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المللي و توسعه و تقويت آن را با هدف تنبيه و كيفـر                ايجاد حقوق كيفري بين    1برخي
دانند كه براي تـضمين   المللي مي بينة المللي، انقلابي واقعي در عرص      نقض حقوق بين   عاملان

 كيفري ناقضان اين حقوق و محاكمـه و         مسئوليتالمللي از طريق شناسايي       اجراي حقوق بين  
هـا بـه حاكميـت در قلمـرو خـاص خـود را        كند، اما پايبندي دولت مجازات آنان حركت مي 

 مـشكل آن    2.آورنـد   المللي به شمار مي     فقيت حقوق كيفري بين   يكي از مشكلات و موانع مو     
المللي، داراي پلـيس و مـأمور اجرايـي           المللي از جمله حقوق كيفري بين       است كه حقوق بين   

المللي   توانند كسي را براي زير پا نهادن نظم بين          المللي اصولاً نمي    هاي بين   باشد و دادگاه    نمي
المللي را كه به صورت عرف        ها وقتي قواعد حقوق بين      دولت ،از سوي ديگر  . مجازات كنند 

كنند كه آن را مخالف با قانون اساسي يا ديگـر قـوانين داخلـي خـود            درآمده است، اجرا مي   
  .نبينند

 اصـل حمايـت و اصـل كليـت يـا            :معمولاً حقوق كيفري را ناشي از دو اصـل متـضاد          
عه چنان اختصاصي بدان جامعه    مطابق اصل حمايت، مصالح يك جام      3.دانند  بودن، مي  جهاني

توانـد بـه خـوبي حـافظ آن باشـد و مطـابق اصـل            ديگـر نمـي   ة  دارد كه حقوق كيفري جامع ـ    
بودن، مصالح جوامع با يكديگر ارتباط دارند و هر جامعه با دفاع از جوامـع ديگـر، از                    جهاني

  .كند خود نيز دفاع مي

                                                                                                                                       
المللـي دادگـستري،     ديـوان بـين    2002 فوريه   14 بلژيك، رأي    1999ـ1993قانون  «رنجبريان، اميرحسين،   .  1

ن، ، تهرا)دانشگاه تهران(مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي    ،  »صلاحيت كيفري جهاني در بوته آزمون     
  .128 ، ص1381، زمستان 58دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش 

هـاي جنـسي عليـه        ن اصلي جنايات عليه بـشريت و خـشونت        اتوان به عدم استرداد متهم      به عنوان مثال مي   .  2
ميرمحمد صادقي،  : ك.ر(ها و مسلمانان از سوي دولت يوگسلاوي اشاره كرد            ب  زنان در جنگ بين صر    

 ة، تهـران، دانـشكد    هاي حقـوقي    فصلنامة ديدگاه ،  »الملل و خشونت عليه زنان      حقوق كيفري بين  «حسين،  
ي ـراض برخـن اعتـهمچني). 99، ص 1379ان ـار و تابستـ، به18ـ17دمات اداري، ش ـايي و خـوم قضـعل

آن بـا   المللـي و صـلاحيت        مريكا، در مورد تأسيس دادگاه كيفـري بـين        ا ةكشورها از جمله ايالات متحد    
ينجـل  كريـر، رابـرت و      : ك.ر(نگراني از محدود شدن حاكميت داخلي خود، مويد اين برداشت اسـت             

فـصلنامة   فريـد محـسني و علـي قاسـمي،           ترجمة،  »المللي  شوراي امنيت و دادگاه كيفري بين     «دي وايت،   
، 1384ستان  ، بهـار و تاب ـ    35ـ34 علوم قضايي و خدمات اداري، ش        ة، تهران، دانشكد  هاي حقوقي   ديدگاه

  ).113ـ74ص 
  .7، ص 1383، 3ميزان، چ ، تهران، الملل اسلامي حقوق كيفري بيننژاد، حسينقلي،   حسيني.  3
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ادي از آنـان را در بـه   ها يـا تعـد    دولتة شدن كلي اصل صلاحيت جهاني كه هماهنگ  
نمايد، به قاضي متبوع يك دولت نيز صـلاحيت جهـاني بـراي     كيفر رساندن مجرم توصيه مي 

تـوان حكـم صـادره از يـك دادگـاه كيفـري               دهد و با اين اصل مي       تعيين مجازات مجرم مي   
  .المللي را به رسميت شناخت و اجرا كرد بين

 در يـك    1: كـار بـرده شـده اسـت        المللـي در سـه معنـا بـه          اصطلاح حقوق كيفري بين   
الملل   و منظور از حقوق جزاي بين    است، المللي حقوق داخلي تأكيد شده       بين ةتعريف بر جنب  

هاي داخلي يك كشور با دعاوي كه مشتمل بر يك عنـصر خـارجي       برخورد دادگاه  ةرا نحو 
 حقـوق   و اين در واقع همـان چيـزي اسـت كـه بحـث تعـارض قـوانين را در             ؛دانند  است، مي 

الملـل اخـذ      هاي جزايي حقـوق بـين       تعريف ديگر از جنبه   . كند  الملل خصوصي ايجاد مي     بين
المللـي، آن دسـته از اصـول و قواعـد حقـوق                و در اين تعريف حقوق جزاي بـين        ؛شده است 

هـا    هـا بـراي آن      الملل است كه الزاماتي را در مورد محتواي حقوق جزاي داخلـي دولـت               بين
ها را به رعايت موازين حقوق بشر در قوانين جزايي خـود و       آن ،مثالبه عنوان   . كند  ايجاد مي 

معنـاي سـوم حقـوق جـزاي     . نمايد لزم ميمالمللي،  بينة  مجازات برخي جرايم داراي خصيص    
المللـي در     نظر ما نيز اسـت، چيـزي اسـت كـه يـك دادگـاه كيفـري بـين                   الملل كه مورد    بين

  .صورت ايجاد شدن، بايد آن را اجرا نمايد
المللي، مورد مناقشه است و علت، تداخل آن با حـق   ريف سوم از حقوق جزاي بين تع

هاي پنجاه و شصت، تحت تأثير تئـوري          دان دهه   حقوق 2شوارزنبرگر. هاست  حاكميت دولت 
 تشريح شده، معتقد است آنچـه تحـت عنـوان           3 توسط آستين  1832امري حقوق كه در سال      

گيرد، در واقـع همـان حقـوق جـزاي داخلـي               مي المللي مورد توصيف قرار     حقوق جزاي بين  
 حقـوق داخلـي اسـت كـه         ،به عنوان مثال  . شود  است كه در آن يك عنصر خارجي يافت مي        

خـارج از مرزهـاي آن مثـل دزدي          يافتـه در   ميزان صلاحيت دولت در مورد جرايم ارتكـاب       
 ةاد دانـشكد  اسـت 5 فيليـپ مـالري  ،در همـين راسـتا  . كنـد   را تعيين مي  4دريايي و جرايم جنگي   

اي خـاص بـه جـرايم         المللـي ظـاهراً جنبـه       حقوق پاريس بر اين عقيده است كه زنـدگي بـين          
                                                                                                                                       

  .19، ص 1377، 1، تهران، ميزان، چ )مجموعه مقالات(الملل  حقوق جزاي بينميرمحمد صادقي، حسين،   .1
2.  Schwarzenberger 
3.  Austin 

  .20 ص ،المللي قوق جزاي بينححسين، ميرمحمدصادقي،   .4
5.  Philippe Malaurie 
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المللي نداده است، بلكه مرتكبان اين جرايم كم يا بيش رفتاري مـشابه رفتـار بزهكـاراني                   بين
 بـه اعتقـاد   1.كننـد  خود را درون مرزهاي كشور خـود محـدود مـي     ة  دارند كه فعاليت مجرمان   

ــوارزنب ــش ــينةرگر، جامع ــه       ب ــانون علي ــراي اجــراي ق ــدرت عمــومي ب ــد يــك ق ــي فاق الملل
ة ها از حق حاكميت مساوي برخوردارند و با اين وصف جامع ـ            دولتة  هاست؛ زيرا هم    دولت
   2.المللي يكي از شرايط اصلي را كه حقوق جزا بايد بر آن مبتني باشد، ندارد بين

ــه وجــود حقــوق كيفــري  در مقابــل عــده ــيناي معتقــد ب   پروفــسور . المللــي هــستند  ب
توان ادعا كـرد كـه اشـخاص بـا گـردهم              نمي«: گويد   در اين خصوص چنين مي     3پاخت لوتر

آمدن به عنوان يك دولت و در نتيجه بيشتر كردن امكانات و استعدادهايي كه براي ارتكاب              
اي آن  مـده ا كيفـري و پي    مـسئوليت اعمال خلاف دارند، بتوانند براي خود مصونيتي در قبـال           

  4.»كردند، از آن مصونيت برخوردار نبودند ايجاد كنند كه هرگاه به تنهايي عمل مي
  .المللي نيست  تركيب جمعي دولت، نافي حقوق كيفري بين،بنابراين

  
  المللي ضرورت حقوق كيفري بين. 7

المللـي، امـروزه بـه دلايلـي       حقـوق كيفـري بـين   در خصوص شده   هاي مطرح   رغم نظريه   علي
  :رسد المللي، ضروري به نظر مي بينة چنين حقوقي بر جامعحاكميت 
هـاي نـوين      ورياها در جهان كنوني به لحاظ فن        ها و ملت    ارتباط ميان دولت  ة   توسع .1

جهـاني را نـه صـرفاً بـه عنـوان يـك آرزوي              ة  هاي صنعتي، بحث دهكد     اطلاعاتي و پيشرفت  
. كنـد   يابـد، ايجـاد مـي       ري مـي  بشري، بلكه به عنوان واقعيتي مبهم كـه هـر روز وضـوح بيـشت              

ة هـا، بـر عرص ـ   اي، ضرورت حـاكميتي فراتـر از قـدرت داخلـي دولـت           تشكيل چنين دهكده  
سـازد و ايـن قـدرت در حقـوق كيفـري             المللي را روشن مـي      هاي داخلي و بين     بايدها و نبايد  

  .يابد المللي، موجوديت مي هاي كيفري بين المللي و با تشكيل دادگاه بين
هاي جهاني موجب گرديده است، ارتكـاب         يت جرايم با توجه به ارتباط      تحول ماه  .2

امـروزه جـرايم    . هايي متفاوت از آنچه كه قبلاً بوده است، ميـسر گـردد             برخي جرايم با شيوه   

                                                                                                                                       
  .18 و 17 ، صالملل حقوق كيفري بيننژاد،   حسيني:به نقل از  .1
 .21ميرمحمدصادقي، همان ، ص   .2

3.  Lauter Pacht 
  .همان  .4
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يـافتگي ايـن جـرايم،        مخدر صرفاً مربوط به يك كشور نيست، بلكـه سـازمان           مربوط به مواد  
همچنين است مباحث مربوط به بزهكـاري       . بال دارد درگيرشدن دول و ملل متعددي را به دن       

 ارتبـاط يـك جـرم بـا چنـد           1.شويي، فساد اداري، رشوه، قاچاق انسان و غيـره          اقتصادي، پول 
گونـه جـرايم و اعطـاي         سـازماندهي تعقيـب ايـن     ة  سـو نحـو     كنـد از يـك      كشور ايجـاب مـي    
اي از    شد كه در رشته   هاي ملي براي رسيدگي به آن جرايم، تابع اصولي با           صلاحيت به دادگا  

ها را به      دولت ، و از سوي ديگر    2المللي مورد بحث قرار گيرد      حقوق به نام حقوق كيفري بين     
  . سازد هايي با صلاحيت عام متمايل مي تشكيل دادگاه

هـا در قـرن بيـستم كـه دو جنـگ               با وقوع منازعات، مخاصمات مسلحانه و جنـگ        .3
ياز به اصول و حقوق فراگير و مرجع با اقتـداري كـه             هاي آن هستند، ن     ترين نمونه   جهاني مهم 

 جنايتكـاران جنگـي اقـدام نمايـد،       ةها، نسبت به تعقيب و محاكم ـ       بتواند فراتر از اقتدار دولت    
بايـد  «انـد     گونه جنايتكـاران كـه قـوانين بـشريت را نقـض نمـوده               تعقيب اين . احساس گرديد 

ملـل متمـدن يـا قـوانين بـشري و           براساس اصول حقوق ملل ناشي از عرف تثبيـت شـده بـين              
المللـي در تعقيـب و مجـازات چنـين      بينة  دخالت جامع 3.»گرفت  وجدان عمومي صورت مي   

: سازد و در ضرورت اين دخالت گفته شده است          جرايمي، امكان فرار مرتكب را محدود مي      
نمايـد كـه ايـن جنايـات را جـرايم حقـوق           تعرض به وجدان عموميِ كل بشريت ايجاب مي       «

 بـا ايـن وصـف       4.»كند  دار مي   خواهي بشريت را خدشه    المللي بدانيم، زيرا احساس عدالت     بين

                                                                                                                                       
 رغم قبيح بودن خـود، موجـب        گرديده كه علي  » المللي  بزهكاري بين «اين واقعيت موجب خلق اصطلاح        .1

 ةبا توجه به ضرورت مبـارز ) اينترپول(المللي پليس جنايي  ها شده است و تشكيل سازمان بين      پيوند دولت 
 نگـار   ترجمـة ،  المللـي   بزهكاري بين بوسار، آندرو،   : ك.ر(فراملي با چنين جرايمي، صورت گرفته است        

ول اروپـايي تحـت    و باز به همين دليل است كـه د  .)3ـ1، ص   1375،  1درخشاني، تهران، گنج دانش، چ      
دلمـاس  : ك.ر(و حقوق بشر، درصدد تدوين حقوق جزاي مشتركي هستند          ) اقتصاد(زمان بازار     تأثير هم 

مجلـة  ابرنـدآبادي،     حـسين نجفـي      علـي  ترجمة ،»به دنبال حقوق جزاي مشترك اروپايي     «ري،    مارتي، مي 
 ).211ـ181، ص 1376، 21الملل، ش  ، تهران، دفتر خدمات حقوقي بينحقوقي

مجلـة  ،  »الملـل   اي بر مطالعه اصول حاكم بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بـين              مقدمه «، علي ،خالقي  .2
  .37، ص 1381، زمستان 2هاي حقوقي، ش  سسه مطالعات و پژوهشؤ، تهران، مهاي حقوقي پژوهش

  .35 ص ،المللي حقوق جزاي بين حسين،ميرمحمد صادقي،   .3
 تخصـصي، دانـشگاه علـوم     ة، فـصلنام  »الملـل   المللي كيفـري و حقـوق بـين         بينديوان  «زاده، ابراهيم،     بيگ  .4

  .179 ، ص1383، پاييز 13اسلامي رضوي، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ش 
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دهـد و همچنـين     بـشري را تحـت تـأثير قـرار مـي     ةالمللي كه وجدان جامع ـ   جرايم حقوق بين  
. دهـد   المللـي را ضـرورت مـي        المللي با ابزارهاي حقوق بين      هاي بين   جنايات بدون مرز، اقدام   

مجمع عمومي سـازمان ملـل در نخـستين اجـلاس خـود بـا تـصويب        ها  براساس اين ضرورت 
الملـل جزايـي و تأسـيس يـك            به تدوين قـانون بـين      1946 در يازدهم دسامبر     I (95 (ةقطعنام

نـويس كلـي بـراي تعيـين و            تـدوين پـيش    ةالمللي كيفري، همت گماشت و وظيف       دادگاه بين 
 2. محـول نمـود  1»الملـل  ق بـين  تـدوين حقـو  ةكميت ـ«انشاي جرايم عليه صلح و بـشريت را بـه    

 تـدوين   ةكميت ـ«را جانـشين    » الملـل   كميسيون حقوق بـين    «1947سازمان ملل متحد در نوامبر      
، كميـسيون فـوق   1947 نـوامبر  21اي در  نمود و مجمع عمومي طي قطعنامه     » الملل  حقوق بين 

مبرگ و احكـام   دادگاه نـور   ةالمللي را كه در اساسنام       اصول حقوق بين   ،را مأمور كرد تا اولاً    
نويس قانون جرايم عليه صلح        پيش ،آن دادگاه مندرج است، استخراج و تصويب كند و ثانياً         

 يـك   1949الملـل در سـال        متعاقباً كميسيون حقوق بين   . و امنيت بشري را تهيه و تنظيم نمايد       
ز نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري نمـود و پـس ا    پيشة فرعي را مأمور تهي    ةكميت

المللي را به يكـي از       اي براي تأسيس يك دادگاه كيفري بين        نويس اساسنامه    پيش ةآن نيز تهي  
اين دو اقدام يعني تعريف جرايم عليه صلح و امنيت بـشري و             . گزارشگران خود محول كرد   
المللي از يـك سـو و تـشكيل مرجعـي بـراي رسـيدگي بـه ايـن                     تدوين يك قانون جزاي بين    

 پذيرش حيات مستقل براي حقوقي فراتر از حقوق ملـت نـسبت             ةنتيججرايم از سوي ديگر،     
  . جهاني استةها، در سطح جامع به دولت خود و قدرتي فراتر از حاكميت داخلي دولت

  
  المللي  كيفري بين هاي دادرسي ويژگي. 8

المللـي تـشكيل شـدند و         بـين  ةهايي كه بعد از جنگ جهـاني دوم در عرص ـ          نگاهي به دادگاه  
هـاي كيفـري     توانـد اصـولي را بـه عنـوان مبنـاي دادرسـي             هـا، مـي     ايـن دادگـاه    ةروياسناد و   

المللـي    بين  هاي نظامي نورمبرگ و توكيو پيش از آنكه دادگاه         ديوان. المللي مطرح سازد   بين
باشند، دادگاهي چندمليتي بودند كه به خواسـت تعـداد محـدودي كـشور كـه فـاتح جنـگ                    

المللي براي يوگـسلاوي سـابق و روانـدا كـه بـا            كيفري بين  هاي  دادگاه .بودند، تشكيل شدند  
                                                                                                                                       
1.  The Committee on the Condification of International Law 

، »الملـل جـزا     نويس قـانون بـين      پيشدرآمدي بر   «خزاني،  منوچهر  حسين و    نجفي ابرندآبادي، علي  : ك.ر  .2
 .279ـ241، ص 1374، زمستان 19ـ18، ش الملل ، تهران، دفتر خدمات حقوقي بينمجلة حقوقي
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هـا تأكيـد نمـود،     المللـي آن   بـين ةتوان بر وجه ـ توجه به تشكيل آن توسط شوراي امنيت، مي       
 ملـي و    ة كـه اخـتلاط دو وجه ـ      ، سيرالئون و همتايـان آن ماننـد دادگـاه كـامبوج           ةدادگاه ويژ 

مختلط مورد بحث قرار گيرند، و بـالاخره        هاي   المللي آن موجب گرديد به عنوان دادگاه       بين
المللي كه در قالب كنوانسيون، مورد پذيرش كشورها قرار گرفت، همگي            ديوان كيفري بين  

برخـي  . المللي، مورد مطالعه قرار گيرند هاي دادرسي كيفري بين   توانند در بررسي ويژگي    مي
  :ها به شرح زير است از اين ويژگي

 گفتـه شـده اسـت    :المللي نـسبت بـه محـاكم داخلـي          بين هاي  تفوق صلاحيت دادگاه   .1
صلاحيت «هاي يوگسلاوي سابق و رواندا، كنار هم قرار گرفتن           فرد دادگاه  ويژگي منحصربه 

 همچنـين   3.هـاي ملـي اسـت       ايـن دو دادگـاه نـسبت بـه دادگـاه           2»صلاحيت برتر « و   1»موازي
 رم  ة اساسـنام  ةرد كه در مقدم ـ   المللي اشاره ك   توان به صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين       مي

 ناكارآمــدي ةكننــد  يــك آن ذكــر شــده اســت و بــا ايــن صــلاحيت، ديــوان جبــران ةو مــاد
  .باشند هاي قضاييِ داخليِ غيرفعال است كه از رسيدگي ناتوان مي سيستم

 ة اهميت، شدت و گـستردگي دامن ـ : خصوصي آنة عمومي جرايم بر جنب  ة جنب ة غلب .2
 عمـومي   ةنمايد كه جنب ـ   المللي، ايجاب مي   هاي كيفري بين   دگاهجرايم داخل در صلاحيت دا    

اين ويژگي، تكاليف و اختيارات دادسـتان   .  خصوصي آن غلبه داشته باشد     ةاين جرايم به جنب   
از جمله گفتـه شـده      . سازد ديده را محدود مي     متهم با بزه   ةدهد و امكان مصالح    را وسعت مي  

 از جملـه جرايمـي هـستند كـه مـشمول مـرور              جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت،     «است  
المللي نبايـد موجـب غفلـت از حقـوق            عمومي جرايم بين   ة جنب ةهذا غلب   مع 4.»شوند زمان نمي 

ديـده در    ديدگان اين جرايم شود و تعديل بـين اختيـارات دادسـتان و نقـش دادن بـه بـزه                    بزه
  .المللي، ضروري است هاي كيفري بين دادرسي
 اصـل قـانوني بـودن جـرايم و          :هـا  نوني بـودن جـرايم و مجـازات        انعطاف از اصل قا    .3
وصـف   ي كـه حـين ارتكـاب داراي        رفتـار  سببها، تعقيب و مجازات شخص را به         مجازات

                                                                                                                                       
1.  concurrent jurisdiction 
2.  primacy jurisdiction 

 بهنـام يوسـفيان و محمـد اسـماعيلي،       ترجمـة ،  المللـي كيفـري    حقوق بـين  كيتي شيايزري، كريانگساك،      .3
  .56 ص، 1383، 1ان، سمت، چ تهر

، ميـزان،   ، تهـران  المللي حقوق كيفري بين  اردبيلي، محمدعلي،   : ك.ر(البته نظر مخالف نيز موجود است         .4
  ).183، ص 1383، 1چ 
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، بـه   سـت ا   به غيرقانوني بودن رفتـار خـود علـم داشـته           شخص فرض كه    مجرمانه بوده، با اين   
عطف بماسبق نـشدن قـوانين       «ة قاعد توان به  گرفته از اين اصل مي     تئاز قواعد نش  . دنبال دارد 

. روسـت  ها روبـه   المللي با برخي محدوديت     بين ةاعمال اين اصل در حوز    . اشاره كرد » جزايي
دادگاه يوگسلاوي سابق معتقـد اسـت اعمـالي چـون قتـل عمـدي، شـكنجه،                 «از جمله آنكه    

م هتك ناموس به عنف و رفتارهـاي غيرانـساني، مطـابق اصـول كلـي مـورد پـذيرش در تمـا                     
هاي حقوقي، جرم هستند و در اين باب هيچ اختلاف نظري وجود ندارد، لـذا آنـان كـه                    نظام

توانند براي خلاصي از تعقيب در پيشگاه يـك دادگـاه          گردند، نمي  مرتكب چنين اعمالي مي   
 علـت ايـن انعطـاف آن    1.»المللي، اصل قانوني بودن جرايم را سپر خويش سـازند          كيفري بين 

المللي داراي قانون نيست و طرح دعوي كيفري در محضر يـك              بين است كه حقوق كيفري   
دادگاه داخلي، منوط به وجود قانوني است كه حين ارتكاب جرم جاري بوده و آن رفتـار را             

هاي موردي، به تعريف      دادگاه ةاگرچه منشور نورمبرگ و اساسنام    . انگاري نموده است   جرم
ها، بـه جـرايم ارتكـابي        ما صلاحيت اين دادگاه   اند، ا  جرايم داخل در صلاحيت خود پرداخته     
  .يابد قبل از تصويب اسناد مذكور، تسري مي

المللي كه تـاكنون در       بيشتر مصاديق جرايم بين    : مجدد ة انعطاف از اصل منع محاكم     .4
كـشي، جنايـات عليـه       المللي قرار گرفته است، شـامل نـسل        هاي كيفري بين   صلاحيت دادگاه 

 هـستند كـه در حقـوق داخلـي تحـت عنـاوين ديگـر              رفتارهـايي  بشريت و جنايـات جنگـي،     
كـشي عبـارت اسـت از قتـل و ايـراد        برخي مصاديق نسل،به عنوان مثال. اند انگاري شده  جرم
 شديد جسمي يا رواني كه بايد با قصد از ميان بردن تمام يا بخشي از يك گروه ملـي،           ةصدم

حقــوق داخلــي تمــامي كــشورها ايــن اعمــال در . قــومي، نــژادي يــا مــذهبي صــورت گيــرد
اند، اما رسيدگي به رفتار فرد تحت عنوان قتل عمد در حقوق داخلي، مـانع                انگاري شده  جرم

كشي جمع شـده اسـت، در يـك     از رسيدگي به همين عمل كه با شرايط مربوط به جرم نسل         
وگـسلاوي   دادگاه ي  ة اساسنام 10 ة ماد )2(چنانچه مطابق بند    . المللي نيست  دادگاه كيفري بين  

سابق، عملي كه به عنوان يك جرم عادي در دادگـاه ملـي مـورد محاكمـه و مجـازات قـرار                      
  .المللي در دادگاه يوگسلاوي است گرفته است، قابل رسيدگي مجدد به عنوان يك جرم بين

 كيفـري  ة از آنجـا كـه جامع ـ  :المللـي  هاي بـين  المللي احكام صادره از دادگاه  اثر بين .5

                                                                                                                                       
  .98 ص ،المللي كيفري حقوق بين، ساككريانگكيتي شيايزري،   .1
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 سرزمين و قواي حاكميتي به منظور اجراي حكم است، لذا احكـام صـادره از           المللي فاقد  بين
عمـلاً بـيش از     «هـا بـراي ايـن احكـام          البتـه دولـت   . المللي اسـت   ها، داراي اثر بين    اين دادگاه 

كه آن هم محدود بـه اعتبـار        » كنند  ند، اعمال نمي  ا  احترامي كه براي احكام داخلي خود قائل      
اعتبار فرضي مانند معتبر شناختن حكم برائت و      «. كيفري است فرضي حكم خارجي در امور      

   1.» مجددةعدم محاكم
هـا هـستند     المللي، دولت   تابعان حقوق بين   : امكان كيفر دادن اشخاصي غير از تابعان       .6

بـا ايـن وصـف،      . المللي، پذيرفته شده است    ها به پاسخگويي در حقوق بين      وليت دولت ئو مس 
وليت كيفـري   ئالمللي مستلزم آن است كه بتوان مس       هاي كيفري بين    دادرسي در دادگاه   ةفايد

فردي براي اشخاص قائل شد و وصـول بـه ايـن فايـده، نيازمنـد پـذيرش امكـان كيفـر دادن                       
ايـن امـر در اسـناد     . المللـي اسـت    هـاي كيفـري بـين      هـا در دادگـاه     اشخاص سـواي از دولـت     

 دادگـاه   ة اساسنام 6 ةتوان به ماد   جمله مي از  . المللي پذيرفته شده است    هاي كيفري بين   دادگاه
المللي براي يوگسلاوي سابق كـه رسـيدگي بـه جنايـات اشـخاص حقيقـي را در                   كيفري بين 

  .صلاحيت خود دانسته است، اشاره كرد
  
  ضرورت بررسي موضوع. 9

جنايات داخل در رسيدگي قاطع به ها از  هاي داخلي و حتي قصور و امتناع آن     ناتواني دادگاه 
كشي،  المللي شامل جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و نسل         حيت دادگاه كيفري بين   صلا

 شناسـايي   ،از سوي ديگر  . نمايد المللي شدن حقوق كيفري را ايجاب مي       حركت به سوي بين   
ويـژه     بـه  ،شناسـي  ديـده  هـاي علـم بـزه         ديده به عنوان يكي از طرفين دعوي كيفري و يافته           بزه
ديـده را در   هاي مناسب براي حمايت از بـزه  حل ش در جهت يافتن راه    حمايتي آن، تلا   ةشاخ

  . كند هاي كيفري توجيه مي دادرسي
ويژه ديوان دائمـي       به ،المللي هاي كيفري بين    اهميت جرايم موضوع صلاحيت دادگاه    

 و هـستند هاي متهمين اين نوع جرايم كه غالبـاً از گـروه قدرتمنـد              المللي، ويژگي  كيفري بين 
گونه جنايـات بـه       وح بالاي حاكميت كشورها قرار دارند و اين خصيصه كه انجام اين           در سط 

ديدگان و    موقعيت ضعيف بزه   ،منظور حفظ قدرت حاكم بوده است، از يك سو و در مقابل           

                                                                                                                                       
  .24، ص المللي حقوق كيفري بين حسينقلي،نژاد،  حسيني  .1
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همچنـين  . نمايـد  ديـده را ايجـاب مـي    آثار سوء اين جرايم برآنان، اتخاذ تدابير حمايتي از بزه  
 جمعي بودن جنايات، آنان را نيز تحت تأثير قـرار داده            ةي كه خصيص  الملل شهود جنايات بين  
اند، بايد مورد حمايـت   ديدگي را تجربه كرده چنين جناياتي، ترس از بزهة  و حداقل با مشاهد   

ديـدگان جـرايم داخـل در صـلاحيت          حمايـت از شـهود از آن جهـت كـه بـزه            . قرار گيرنـد  
  .يابد گيرند، توجيه بيشتري مي شاهد نيز قرار ميالمللي معمولاً در جايگاه  هاي بين دادگاه

هـاي آخـر قـرن بيـستم و اول قـرن              المللي موقـت كـه در دهـه         هاي كيفري بين   دادگاه
 خـود بـه     ةانـد در اساسـنامه و آيـين دادرسـي و ادل ـ             دهكـر اند، سعي     ويكم تشكيل شده   بيست

در اين . سو سازند  ايي هم ه  هاي قضايي را با چنين حمايت       ديده توجه نمايند و رويه      حقوق بزه 
المللي به عنـوان يـك دادگـاه دائمـي بـا صـلاحيتي                ديوان كيفري بين  ة  راستا از نقش و وظيف    
  .هاي موقت نبايد غافل بود بسيار فراتر از دادگاه

المللـي از جهـات مختلـف از جملـه           هاي كيفري موقت و ديـوان كيفـري بـين           دادگاه
حقوق مـتهم و    . اند وبيش زيادي قرار گرفته     كم هاي ها و تشكيلات، موضوع تأليف     صلاحيت

 ،از سـوي ديگـر    . ها نيز بعضاً مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت           حق دفاع او در اين نوع دادرسي      
شناسـان بـوده اسـت و     ويـژه جـرم    دانان بـه   اخير مورد توجه حقوق ةنيز در يك ده   » ديده بزه«

 امـا تلفيـق ايـن دو موضـوع       . اسـت  ها در اين زمينه قابل توجه       شمار كتب، مقالات و پژوهش    
تـوان گفـت     اي كه مـي    المللي مغفول مانده، به گونه     هاي كيفري بين    ديده و دادرسي   يعني بزه 

الملـل تـاكنون موضـوع يـك تـأليف و پـژوهش              هاي كيفري بين   ديده در دادرسي   حقوق بزه 
  . منسجم قرار نگرفته است

يكي از امتيازات پژوهش اسـت؛      تحقيق،  ة  بديع و نو بودن موضوع و عدم وجود پيشين        
دهد كـه انگيـزه بـراي پيمـودن آن            زيرا علاوه بر اينكه پژوهشگر را در ابتداي راهي قرار مي          

ة وجـود پيـشين   . دارد  هاي ارائه شده توسط ديگران محفـوظ مـي          قوي است، او را از تأثير نظر      
 انجـام   تحقيق در يك موضوع اگرچه ياريگر پژوهـشگر در پـردازش سـاختار كلـي و روش                

هاي قبلي قرار داده و ابتكار عمل         ها و روش    تواند وي را تحت تأثير يافته       تحقيق است، اما مي   
بديع بودن موضوع اين پژوهش امتيازي بود كه پژوهـشگر را در شـروع              . را از او سلب نمايد    

 زبـان  شده به ويژه منابع ترجمه  گرداندْ، اما مشكل كمبود منابع اصلي به  كار راغب مي  ة  و ادام 
 دادگـاه يوگـسلاوي،     ةبه همين جهت بخش بزرگي از اساسنام      . فارسي را نيز به دنبال داشت     

ة دادگاه سيرالئون و آيين دادرسي و ادل      ة  اين دادگاه، اساسنام  ة  متن كامل آيين دادرسي و ادل     
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 بـيش از      قـضايي،  ةدر تـأليف مباحـث مربـوط بـه روي ـ         . طور كامـل ترجمـه شـد        آن تقريباً به  
المللي يوگسلاوي سابق، رواندا و       هاي كيفري بين    ستور و تصميم صادره از دادگاه     دويست د 

همچنـين تعـداد زيـادي      . هاي مختلف اينترنتي استخراج و ترجمـه گرديـد          سيرالئون از سايت  
هـا    ديـده در ايـن نـوع دادگـاه          هـا بـه موضـوع بـزه         مقاله به زبان انگليسي كه در برخي قسمت       

  . ظه و بعضاً ترجمه قرار گرفتپرداخته بودند، مورد ملاح
ديـده و رعايـت       الهايي در رابطه با حقوق بـزه      ؤدر اين كتاب درصدد پاسخ دادن به س       

هـا در      قضايي اين دادگـاه    ةالمللي موقت، روي   هاي كيفري بين    آن در اساسنامه و اسناد دادگاه     
ه و به طور كلـي  ال كه اساسنامؤ و پاسخ به اين س     ؛تفسيري مناسب از اسناد هستيم    ة  جهت ارائ 

ديده، با تحولات زمان     المللي موقت از جهت رعايت حقوق بزه       هاي كيفري بين    اسناد دادگاه 
ها در رابطه با      الؤهمين س . گيرد  در اين موضوع، هماهنگ بوده است نيز مورد توجه قرار مي          

وق هـاي كيفـري، حق ـ      ديده در دادرسي    در رعايت حقوق بزه    1المللي اسناد ديوان كيفري بين   
المللي مدنظر اسـت و ايـن سـؤال نيـز             ديده در تأسيس ديوان كيفري بين       شده براي بزه   شناخته

ديـده   شده براي بزه   المللي، حقوق موجود و شناخته      گردد كه آيا ديوان كيفري بين       مطرح مي 
زمان با تشكيل خود، مورد توجه قرار داده است و بالاخره به پاسخ اين سـؤال پرداختـه         را هم 
المللـي بـراي      ديـده در اسـناد ديـوان كيفـري بـين           شده براي بزه   ود كه آيا حقوق شناخته    ش  مي

  .المللي، كافي است حمايت از قربانيان جنايات مهم داخل در صلاحيت اين دادگاه بين
با توجـه بـه ضـرورت انجـام پـژوهش، كاربردهـاي آن را بايـد در دو بعـد داخلـي و                        

نمايد   ركت به سوي جهاني شدن حقوق كيفري ايجاب مي        ح. المللي مورد توجه قرار داد      بين
المللي و    تشكيل دادگاه كيفري بين   . كه جمهوري اسلامي ايران نيز با اين حركت همراه شود         

پيوستن صدوهفت كشور جهان به اين نهاد قضايي، اين ضرورت را كـه جمهـوري اسـلامي                 
. سـازد   نظر قـرار دهـد، نمـودار مـي        اندازهاي الحاق يا عدم الحاق به آن را مـد           ايران نيز چشم  

ة ويـژه در حـوز      ريـزي داخلـي را بـه        انتخاب هر يك از دو راه الحاق يا عـدم الحـاق، برنامـه             
بسا عدم الحاق، تدوين و تـصويب قـوانين داخلـي را ضـرورت بيـشتري       طلبد و چه قوانين مي 

المللـي را وارد   نهاي ملي در انجـام ايـن وظيفـه، ديـوان كيفـري بـي       دهد؛ زيرا ناتواني دادگاه 
 پيـشرفت   ،از سـوي ديگـر    . دهـد   سـازد و بـه ايـن نهـاد قابليـت پـذيرش مـي                عمل مـي  ة  عرص

                                                                                                                                       
1.  International Criminal Court  (ICC) 
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اخير، تغييـر جهـت قـوانين را بـه دوسـويه            ة  ديده در چند ده     بزهة  هاي حقوقي در حوز     انديشه
انطبـاق  . دهـد  كردن نگاه قوانين با هدف حفظ حقـوق هـر دو طـرف دعـوي، ضـرورت مـي         

هـاي كيفـري      شناسـيِ حمـايتي بـا اصـول و قواعـد خـاص دادرسـي               ديـده   ههاي علـم بـز      يافته
ها با شدت، گـستردگي و اهميـت جـرايم           ها به منظور انطباق آن      المللي و تعديل اين يافته      بين

گذاري در اين حـوزه بايـد         المللي، در روند قانون     هاي كيفري بين    داخل در صلاحيت دادگاه   
هـاي   المللـي و رويـه   هـاي كيفـري بـين    بط بـا دادرسـي  بررسـي اسـناد مـرت   . مدنظر قرار گيـرد   

تواند راهنماي مقنن داخلي در تدوين قانون جرايم         ها، مي   شده در اين نوع دادگاه     كارگرفته  به
  . المللي باشد المللي با لحاظ نمودن انتظارات بين بين

  
  ساختار و سازماندهي تحقيق. 10

هـا،     صادره از اين دادگاه    يهاي كيفري و آرا      دادگاه ةدهند اين كتاب با بررسي اسناد تشكيل     
المللـي   هـاي كيفـري بـين       بخش اول كه به دادگـاه     . كند مطالب خود را در دو بخش ارائه مي       

المللـي كـه بـا پايـان جنـگ           هـاي كيفـري بـين       موقت اختصاص دارد، در سه فصل به دادگاه       
هــاي كيفــري  ، دادگــاه)هــاي نظــامي نــورمبرگ و توكيــو ديــوان(جهــاني دوم تــشكيل شــد 

 ةو بـالاخره دادگـاه ويـژ   ) هـاي مـوردي   دادگـاه (المللي براي يوگسلاوي سـابق و روانـدا           بين
ديده حسب مورد در اساسنامه، آيـين   سيرالئون اختصاص يافته است و در هر فصل حقوق بزه 

. گيـرد  ها مورد توجـه قـرار مـي         هاي مربوط به اين دادگاه     نامه دادرسي و ادله و همچنين آيين     
هاي يوگسلاوي سابق و روانـدا در يـك فـصل، مـشابهت زيـاد ايـن دو                   ت بررسي دادگاه  عل

 ة زماني كم در تشكيل اين دو و برخـورداري از آيـين دادرسـي و ادل ـ    ةدادگاه به لحاظ فاصل   
هـاي يوگـسلاوي سـابق و          دادگـاه  در خصوص ويژه     به ، قضايي ةدر بحث روي  . يكسان است 

هـا از جهـت        تصميمات و دستورهاي صـادره از ايـن دادگـاه           سيرالئون، ةرواندا و دادگاه ويژ   
هاي  ، در بررسي ديوان   نخست از بخش    نخستفصل  . شود ديده بررسي مي   رعايت حقوق بزه  

ديـده و حقـوق اشـخاص        هـا بـه عنـوان بـزه         حقوق دولت  براساسنظامي نورمبرگ و توكيو،     
صل دوم بـا موضـوع      كـه ف ـ   درحـالي . بندي شـده اسـت     ديده، تقسيم  خصوصي در جايگاه بزه   

المللي يوگسلاوي سابق و رواندا و همچنـين فـصل سـوم بـا موضـوع                 هاي كيفري بين    دادگاه
علت اين  .  ارائه شده است   ، قضايي ة اسناد دادگاه و روي    ، سيرالئون، در دو مبحث    ةدادگاه ويژ 

اً ديده توجهي نداشته و صرف     هاي نظامي نورمبرگ و توكيو، به بزه       تفاوت آن است كه ديوان    
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هـا   توان گفت دولت   اي كه مي   اند، به گونه    ها پرداخته  هاي مؤسس اين ديوان    به حقوق دولت  
المللي كه نظم آن با ارتكاب جنايـات مختـل گرديـده اسـت، در                بين ةبه عنوان اعضاي جامع   

  .اند ديده قرار گرفته جايگاه بزه
موضـوع  المللـي را      كه پـنج دادگـاه كيفـري بـين         نخستبخش دوم، به خلاف بخش      

المللـي بـه عنـوان نهـاد قـضايي دائمـي             بحث قرار داده، صرفاً به بررسـي ديـوان كيفـري بـين            
ديـده را در مراحـل مختلـف         اختصاص دارد و در دو فصل، انطباق اسناد ديوان با حقوق بـزه            

هـا   علت تفـاوت سرفـصل    . دهد  پيش از صدور حكم و پس از آن، مد نظر قرار مي            ،دادرسي
اي در ديـوان كيفـري     دوم آن است كه تا زمان تدوين اين كتاب پرونده اول وهاي در بخش 

 لـذا اختـصاص     1المللي تشكيل نشده و آرايي از سوي اين ديوان صـادر نگرديـده اسـت،                بين
  .قضايي ديوان، فاقد موضوعيت بودة فصلي در اين بخش به روي
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